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قواعد درس قواعد درس 11عربی یازدهم عربی یازدهم 

اسم تفضیل: �	

اسم تفضیل معادل »صفت برتر« و »صفت برترنی« در زبان فارسیه و برای ساختن اسم تفضیل از وزن »ألعف« برای مذکر و »عفلی« برای مؤنث استفاده 

میشه 

صفت تفضیلی )تر(: هرگاه هدف  ما برتری دادن کسی )کسانی( یا چیزی )چیزهایی( بر دیگری باشه از ترکیب أفعََل + مِِن استفاده میکنیم که مذکر 

یا مؤنث بودن و عتداد در انی صورت رعایت نمیشه چون حالت مقایس‌های داره.

مثال: زینب کبری من فاطمه → زینب أکبر من فاطمه  → زینب بزرگتر از فاطمه است. 

صفت عالی )ترین(: هر گاه بخواهیم کسی یا چیزی را بر دیگری انواع آن جنس برتری دهیم از وزن »ألعف« بدون کاربرد »مِِن« و به صورت مضاف 

که بعد از آن مضاف‌الیه واقع میشود استفاده میکنیم. 

توجه: در این حالت هم کلمه‌ای که بر وزن أفعل آمده نسبت به مبتدای خود به مذکر و مؤنث بودن واکنش نشون نمیده.

مثال: آسیا أکبر قارة ‌یفالعالم  / أنت أکبر الطالبات 

آسیا بزرگترنی قاره در عالم است/ وت بزرگترنی دانشجیوان هستی. 

 اسم تفضیل گاهی اوقات بر وزن های »أفََلّّ« و أفعََی« میاد، مثل = أحََبََّ و أدنی 

 هرگاه بخوایم صفت تفضیلی یا عالی در جایگاه صفت عادی یا اسم به کار ببریم )یعنی مقایسه‌ای نباشه( باید اون رو با موصوف 

یا مبتدای خود مطابقت بدیم. مثال: زینب الصغری = زینب کوچکتر 

 جمع اسم تفضیل »أفعل« غالباًً بر وزن »أفاعل« است 

اگر اسمی جمع باشه برای تشخیص ساختارش به مفرد آن وتجه میکنیم. 

مثال: الاخری → الاخر= اسم تفضیل 

 کلمه های »خیر و شر« به معنای خوبی و بدی یا خوب و بد میتونن در معنای اسم تفضیل به کار برن در این صورت دو حالت داریم

اگر مضاف باشند → صفت عالی 

اگر مضاف نباشند → صفت تفضیلی 

توجه: »خیر و شر« گاهی معنی تفضیلی و عالی نمیدن و بر معنای خودشان به کار میرن که باید داخل جمله  با توجه به معنی تشخیص بدید.

 اگر صفتی بر »رنگ« یا »عیب« دلالت کنه مذکر اون بر وزن أفعل و مؤنث آن بر وزن فََعلاء میاد و باید توجه کنیم که اسم تفضیل 

نیستن مثل: أبیض، أحمق، بیضاء 

توجه: »آخَر« اسم تفضیل است ولی »الاآخِر« اسم تفضیل نیست. 

اسم مکان:�	

 اسمیه که بر مکان دلالت داره و بر وزن ]مََفعََل[، ]مََفعِِل[ و ]مََفعََلََة[ هستش. 

مثال: مََلعََب و مََطبََخ و مََسجد و مََدرََسََة

 جمع  اسم مکان غالباًً بر وزن »مفاعل« است مثال: مساجد→ مسجد 
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قواعد درس قواعد درس 22 عربی یازدهم      عربی یازدهم     

اسلوب شرط:�	
أدوات شرط + لعف )شرط(+ لعف )جواب شرط(

أدوات شرط + لعف + فََـ.... + جمله اسمیه
 ساختار شرط 2 حالت کلی داره:  

هرکس، هرچه، اگر، هرگاه )اگر( 3	

 مهم ترین ادوات شرط → مََن ، ما، إن، إذا 

نحوۀ ترجمۀ ساختار شرط به این صورته: حرف شرط + مضارع التزامی)لعف شرط( + مضارع اخباری )جواب شرط(

مثال: إن تحترموا الاخرنی، کتتبوا حُُبََّهم = اگر به دیگران احترام بگذارید، محبت آنها را کسب میکنید. 

توجه: اگر فعل شرط و جواب شرط ماضی باشن، باز هم ساختار ترجمه همینه 

مثال: مََن یُُحاوِِل کثیراًً، یََصل إلی هََدََهف = هر کس بسیار تلاش کند ، به هدفش م‌یرسد.

              مََن فََکََّرََ قبل الکلام، قََلََّ خََطََؤُُهُُ = هرکس قبل از سخن گفتن بیاندیشد، خطایش کم میشود.

             و مََن یتوکل علی الله فََهُُوََ حََسبََهُُ = و هر کس به خداوند وتکل کند، پس خدا برای او کایف است. 

 معمولًاً ادوات شرط »من، ما إن( فعل شرط و جواب شرط را ]مجذوم[ می کنه، یعنی آخر فعل ساکن میشه و اگر آخر فعل »ن« 

باشه، حذف میشه البته به جز ضمایر »هیََّ و أنتنََّ« 

قواعد عربی یازدهم درس قواعد عربی یازدهم درس 33

معرفه و نکره :�	

اسم معرهف اسمیه که نزد گیونده و شنوند، یا خوانند شناخته شده است، اما اسم نکره، ناشناخته است. مهمترنی نشانة اسم معرهف، داشتن »الـ« است، 

مثال: جاء مُُدََرِِّس = معلمی آمد / جاء المُُدرس = معلم آمد 

معملًاًو هر وقت اسمی به صورت نکره بیاد و همون اسم دوباره همراه »الـ« کترار شه الف و لامش رو »انی« یا »آن« ترجمه میکنیم: 

تُُی أفراساًً. کانََتِِ الافراس جََنب صاحبها → اسبهایی را دیدم آن اسبها کنار صاحبشان بودند.
َ
رََأَ

کلمة أفراساًً، نکره است اسم نکره نزد گیونده، شنونده، یا خواننده ناشناخته است؛ اسم نکره معملًاًو تننیو )ـًـٍٍـٌٌ( داره؛ 

مثال: مردی آمد /  کی مرد آمد / کی مردی آمد. 

معادل عربی هر سه جملة بالا میشن: جاءََ رََجُُلٌٌ 

اسم خاص: )عینی نام مخصوص کسی یا جایی( در زبان عربی »اسم عََلََم« نامیده میشه و معرهف به شمار میره؛ مثل: هاشم، امیر، بیروت و ... 

توجه: اسم عََلََم مثل : حسینٌٌ و علیٌٌ تنوین داره، ولی نکره نیست؛ بلکه معرفه است. 

گاهی خبر تنوین دارد. 3	
فََرقُُینا فائزُُ = تیم ما برنده است. مثال: العلمُُ کََنزٌٌ = دانش گنج  است.	

قواعد درس قواعد درس 44 عربی یازدهم  عربی یازدهم 

جملۀ بعد نکره�	

معملًاًو هنگامی که بعد از »اسمی نکره« عفلی بیاد که دربارة آن اسم نکره وتضیح بده، در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم حرف ربط »که« میاد و لعف، 

مطابق شراطی جمله  ترجمه میشه؛

مثلاً : شاهدنا سنجاباًً یقفُُزُُ من شجرةٍٍ إلی شجرةٍٍ → سنجابی را دیدم که از درختی به درختی میپرید 
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ماضی + اسم نکره + مضارع → ماضی استمراری

رمز = ماضی + مضارع = م‌یرفت → ماضی استمراری
  11

 	
مضارع + اسم نکره + مضارع → مضارع التزامی یا مضارع اخباری

رمز = مضارع + مضارع = م‌یرود یا برود
  22

 	
ماضی + اسم نکره + ماضی → ماضی بعید یا ماضی ساده

رمز = ماضی + ماضی = رفته بود
  33

 	

مثال: إرضاء الناس غایة لاتُُدرََکُُ → راضی ساختن مردم هدیف است که به دست آورده نمیشه. 

1- رأیت وََلََداًً یََمشی بِِسُُرعََة → پسری را دیدم که به سرعت راه م‌یرفت 

2- اُُشادََه طالباًً کیتب تمارنی الدََّرس → دانش آموزی را میبینم که تمرهنیای درس را مینیوسد

3- اِِشترتُُی الیوم کتاباًً قد رأیتهُُ یف قبل → امروز کتابی را خریدم که قبلًاً آن را دیده بودم

درس درس 55 عربی یازدهم  عربی یازدهم 

ترجمۀ فعل مضارع:�	

حروف »أن = که « و »کََی، لـِ، لِِیک، حتی = تا برای اینهک « بر سر لعف مضارع مضارع میان و در »مضارع التزامی« ترجمه میشن

مثال: یََحکُُمُُ = داوری میکند → حتی یََحکُُمََ = تا داوری کند 

             یََحاولنََو = تلاش میکنند → أن یُُحاوِِلوا = که تلاش کنند

لعف مضارع دارای »لََن« معادل »آیندة منفی« در زبان فارسی است؛

مثال: تنالنََو = دست مییابید → لََن تنالوا = دست نخواهید یافت. 

 این حروف در انتهای فعل مضارع تغییراتی رو ایجاد می کنن: 

)ـُُ( آخر فعل رو تبدیل به )ـِِ( می کنن و »ن« آخر فعل رو حذف می کنن به جز ضمایر )هیََّ( و )أنتنََّ( 

قواعد درس قواعد درس 66 عربی یازدهم  عربی یازدهم 

)ترجمة لعف مضارع( حروف »لََم ، لـِ، لا« بر سر هلعفای مضارع میان و معنای اون رو تغییر میدن. 

لََم + مضارع → ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی 

لـِ + مضارع → باید + مضارع  التزامی 

لا »نیه« + مضارع → نباید + مضارع التزامی 

 تفاوت لای نهی و لای نفی: لای نفی تغییری روی فعل انجام نمیدن. 

»لای نهی«، فعل مضارع رو مجزوم می کنه یعنی ـُُ → ــ و نون آخر فعل حذف میشه ) در صورتی که ضمیر نباشه( 

توجه: ترجمۀ چنین فعل‌هایی رو باید در جمله و با توجه به شرایط جمله انجام بدیم. 

توجه: حرف »لـ ...« بر سر ضمیرها به »لـَ ...« تبدیل میشه. 

مثال: لََهُُ  - لََها – لََکُُما – لََنا – لََکُُم  )ولی در لی انی طور نیست(

ماضی                                    مضارع                     ماضی استمراری

		                                   مضارع 	                       مضارع اخباری مضارع        مضارع

 ماضی 	                ماضی 	                                    ماض	ی            ماضی بعید

◦
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توجه: در عربی چند نوع »لـ« داریم: 

1-»لِِـ« به معنای »مالِِ ، از آن« مثل: لِِمن تلک الشریحة → آن سیمکارت مال کیست.
2- »لِِـ« به معنای »برای« مثل: اِِشتریتُُ حقیبه لِِلسََّفر → چمدانی برای سفر خریدم.

3- »لـِ« به معنای »داشتن« مثل: لی شهادةٌٌ فی الحاسوب → مدرک رایانه دارم.
4- »لـِ« به معنای »باید« مثل: لنتوکل علی الله → باید به خدا توکل کنیم.

شتری بطارََّیة لجوالی → به مغازه رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم. 5- »لـِ« به معنای »تا« مثل: ذََهبتُُ إلی متجر لِأأ

 حرف »لـِِ« پس از حرف هایی مثل »وََ ، فـََ« معمولًاً ساکن میشه. مثل: فـََ + لـِِ + یعمل = فََلیمََعل → پس باید انجام دهد. 

قواعد درس قواعد درس 77 عربی یازدهم  عربی یازدهم 

افعال ناقصه:�	

به اعفال: »کانََ ، صارََ ، لیس، أصبََحََ« اعفال ناقصه میگن. 

»کانََ« چند معنا داره: 

11 بود → مثل = کان الباب مُُغلقاًً : در بسته بود 

22 است → مثل = إنََّ الله غفوراًً : قطاًًع خداوند بخشنده است 

33 کان + مضارع→ ماضی استمراری مثل = کانوا یسموعن: میشنیدند 

44 کان + ماضی → ماضی بعید مثل = کان الطالب سََمِِعََ: دانش آموز شنیده بود 

55 کان + لـِ → داشت 

 	
مضارع = وکین

امر = کُُن
66 کان  

77 »صار« → و مضارع = یصیُُر: عینی »شُُد« 

88 »أصبحََ« → مضارع = یُُصبحُُ: عینی »شُُد« 

مثال:  أنزل فی السََّماء ماءََ فََتُُصبِِحُُ الأرضُُ مُُخضََرّّهََ = از آسمان آبی را فرستاد و زمین سرسبز می شود. 

         نََظََّف الطّّلاب مََدرِِستََهََم، فََصارََت المدرسة نظیفةًً= دانش آموزان مدرسهشان را تمیز کردند مدرسه تمیز شد. 

99 لََیسََ« عینی »نیست« → مضارع ندارد. 

مثال: یقولون بأوفاههم ما لیس یف قلوبهم = با دهانهایشان چیزی را میگیوند که در دلهایشان نیست. 

خلاصۀ نحوۀ ترجمۀ افعال :�	

ماضی + ماضی → ماضی بعید  			  ماضی + مضارع → ماضی استمراری 

لََ		م + مضارع → ماضی منفی 	  أن، کََی ، لـِ، لیک، حتی + مضارع → مضارع التزامی 

لا »نیه« + مضارع → نباید + مضارع التزامی  			  لِِـ + مضارع → باید + مضارع التزامی 

کانََ + ماضی → ماضی بعید 	 			  کانََ + مضارع → ماضی استمراری 

لََ			ن + مضارع → آینده منفی    سََفََو، لََک ..... + مضارع → آینده ساده 
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لغات درس لغات درس 11

اِِتََّقی: پروا کرد )مضارع: یََتََّقی(
اتََّقوا الله: از خدا پروا کنید 

إثم: گناه = ذََنب
اِِستِِهزاء بـ: : ریشخند کردن 

 ، یََستََهزیُُ( 
َ
)اِِستََزََهأَ

اِِغتابََ: غیبت کردن )مضارع: یََغتابُُ(
لا یََغتََب: نباید غیبت کند 

ن یََکُُنََّ: که باشند )کانََ، یََنُُوک(
َ
أَ

أن یََکونوا: که باشند )کانََ، یََنُُوک(
بََعض .... بََعض: کیدیگر 

بِِسََئ : بد است 
تابََ: وتبه کرد )مضارع: یََتبُُو(

لََم یََتُُب: وتبه نکرد 
تََجََسََّسََ: جاسوسی کرد

)مضارع: یََتََجََسََّسُُ(

تََسمیََة: نام دادن، نامیدن 
)سََمّّی / یُُسََمّّی( 

لقابِِ: به کیدیگر لقبهای زشت دادن 
َ
تََنابُُز بِِالأَ

)تََنابََزََ، یََتََنابََزُُ(
تََوّّاب: بسیار وتبهپذیر: بسیار وتبه کننده

تََواصُُل: ارتباط )تََواصََلََ، یََتََواصََلُُ(
حََرََّمََ: حرام کرد )مضارع: یُُحََرِِّمُُ( 

خََفی: پنهان≠ ظاهر
سََخِِرََ مِِن: مسخره کرد 

)مضارع: یََسخََرُُ / مصدر: سُُخریََّة(
لا یََسخََر: نباید مسخره کند

عابََ: عیب جییو کرد، عیب‌دار کرد
)مضارع: یََعیبُُ( 

عُُجب: خودپسندی( 

عََسی : شاید = رُُبََّما 
سوق: آلوده شدن به گناه 

ُ
فُ

ضح: رسوا کردن 
َ
فَ

قََد: گایه، شاید )بر سر مضارع( 
»قََد یََکونُُ: گایه میباشد«/ بر سر لعف ماضی 
برای نزدکی ساختن زمان لعف به حال و معادل 

ماضی نقلی است. 
کََبائر: گناهان بزرگ »مفرد: کبیرة«
کََرِِهََ: ناپسند داشت )مضارع: یََرََکهُُ(

لََحم: گوشت »جمع: لُُحوم« 
لََقََّبََ: لقب داد )مضارع: یُُلََقِِّبُُ( 
لََمََزََ: عیب گرفت )مضارع: یََلمِِزُُ(

مََیت: مُُرده = مََیِِّت 
»جمع: أموات، مََیتو« ≠ حََیّّ

لغات درس لغات درس 22

جلّّ: گران قدرتر 
َ
أَ

اِِرتََبََطََ: ارتباط داشت 
)مضارع: یََرتََبِِطُُ(

اِِستََمََعََ: گوش فرا داد 
)مضارع: یََستََمِِعُُ( 

اِِلتزََمََ: پایبند شد )مضارع: یََلتََزِِمُُ( 
اِِلتِِفات: روی برگرداندن

اِِلتََفََتََ: روی برگرداند
)مضارع: یََلتََفِِتُُ( 

لََّفََ: نگاشت )مضارع: یُُؤََلِِّفُُ(
َ
أَ

: ساخت )مضارع: یُُنشِِیُُ(
َ
نشََأَ

َ
أَ

تارََةٌٌ: کی بار = مََرََّةًً
تََبجیل: بزرگداشت 

تََعََنُُّت فی السُُّوالِِ: پرسیدن به منوظر به 
سختی و لغزش انداختن 

تََنََبََّهََ: آگاه شد 
)مضارع: یََتََنََبََّهُُ(= اِِنتََبََهََ

حِِصََّة: زنگ درسی، قسمت 
خََجِِلََ: شرمنده شد

)مضارع: یََخجََلُُ( 
سََبََقََ: پیشی گرفت 

)مضارع: یََسبِِقُُ(
سََبورََة: تخته سیاه 

سُُلوک: رفتار 
ضََرََّ: زیان رساند )مضارع: یََضُُرُُّ(

عََصی: سرپیچی کرد )مضارع: یََعصی(

حیاء: زیست شناسی 
َ
عِِلمُُ الأَ

کََّرََ: اندیشید )مضارع: یُُفََکِِّرُُ( 
َ
فَ

قُُم: برخیز →  )قامََ، یََقمُُو(
کادََ: نزدکی بود که )مضارع: یََکادُُ(

مََجال: زمینه 
مُُشاغِِب: شلوغ کننده و اخلالگر

قََ: موافقت کرد 
َ
وافَ

)مضارع: یُُوافِِقُُ(
ی: کامل کرد 

ّ
وََفّ

مضارع: یُُوََیف
»وََفهِِ التََّبجیل: احترامش را کامل به جا بیاور.« 

هََمََسََ: آهسته سخن گفت 
)مضارع: یََمِِهسُُ( 
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لغات درس لغات درس 33

حََلّّ : حلالتر، حلالترنی
َ
أَ

اِِشتِِعال: برافروخته شدن، سوختن
)اِِشتََعََلََ، یََشتََعِِلُُ( 

ضََفل
َ
حسََن، أَ

َ
أطیََب: خوبتر، خوبترنی= أَ

غصان، غُُصون: شاخه‌ها
َ
أَ

»مفرد: غُُصن« 
اِِلتِِفاف: درهم پیچیدن

)اِِلتََفََّ ، یََلتََفُُّ(
بُُذور: دانهها »مفرد: بََذر« 

جِِذع: تنه »جمع: جُُذوع«
جُُزُُر: جزیرهها »مفرد: جََزرََیة«

جََوزََة: دانة گردو، بلوط و مانند آن
خََنََقََ: خفه کرد )مضارع: یََخنُُقُُ(

خانِِق: خفه کننده 
سََبََّبََ: سبب شد )مضارع: یُُسََبِِّبُُ(

سیاج: پرچین 
غاز: گاز 

فالِِق: شکافنده 
لُُبّّ: مغز میوه 

مََحاصیل: محصولات 
اََلمُُحیطُُ الهادِِیُُ: اقیانوس آرام 

مُُزارع: کشاورز: زارِِع، فََلاح 
مُُعََمِِّر: کنهسال 

مُُلََوِِّث: آلوده کننده 
مُُواصََفات: ویژگهیا 

نََبََتََ: رویید )مضارع: یََنبُُتُُ( 
نََصِِفُُ: وتصیف م‌یکنیم

نََوی: هسته 

لغات درس لغات درس 44

اُُدعُُ : فرا بخوان 
)دََعا، یََدعو( 

أن لا یََتََدََخّّلََ: که دخالت نکند )تََدََخََّلََ، یََتََدََخََّلُُ(
تُُهََم: هتمتها »مفرد: تُُمََهة« 

زََلََل: لغزش 
سََدید: درست و استوار 
طوبی لِِـ : خوشا به حالِِ 

عََوََّدّّ : عادت داد 
)مضارع: یُُعََوِِّدُُ( 

قِِلََّة : کمی ≠ کََثرََة 
کََلََّمََ: سخن گفت = حََدََّثََ، کََتلََّمََ )مضارع: یُُکََلِِّمُُ(

لا تُُحََدِِّث: سخن نگو 
)حََدََّثََ، یُُحََدِِّثُُ( 

لا تََقفُُ: پیروی ننک ) قََفا، یُُقفو( 

لِِکََی یُُقنِِعََ: تا قانع کند 
قنََعََ، یُُقنِِعُُ( 

َ
)أَ

لََیِِّن: نرم ≠ خشن
لین: نرمی ≠ خُُشنََوة

مََخبوء : پنهان = خََفی 
یُُعََرِِّضُُ: در معرض میگذارد 

)ماضی: عََرََّضََ(

لغات درس لغات درس 55

جََّلََ: به تأخیر انداخت 
َ
أَ

خََّرََ
َ
)مضارع: یُُؤََجِِّلُُ / مصدر: تأجیل( = أَ

اِِضطََرّّ: ناگزیر کرد )مضارع: یََضطََرُُّ(
تُُضطََرُُّ: ناگزیر میشود

إطار: تایر، چارچوب 
إطارٌٌ احتیاطی: چرخ یدکی 

تََبََیََّنّّ: آشکار شد )مضارع: یََتََبََیََّنُُ(
خُُطََّة: نقشه، برنامه »جمع: خُُطََط« 

زاویََة: گوشه »جمع: زََوایا«

ساقََ: رانندگی کرد )مضارع: یََسقُُو(
صُُعوبََة: سختی ≠ سُُلََوهة

ضََمِِنََ: ضمانت کرد 
)مضارع: یََضمََنُُ(

عاهََدََ: پیمان بست 
)مضارع: یُُعاهِِدُُ( 

عِِدََّة: چند 
شِِلََ: شکست خورد

َ
فَ

)مضارع: یََفشََلُُ(

قََرََّرََ: قرار گذاشت 
)مضارع: یُُقََرِِّرُُ(

کُُن: باش 
لََن: حرف نشانة آیندة منفی 

مُُحََدََّد: مشخص شده 
مََقال: گفتار = قََول، کََلام

نََدََبََ: فرا خواند )مضارع: یََنذُُبُُ(
واجََهََ: روب‌هرو شد )مضارع: یُُواجِِهُُ(

وََزََّعََ: پخش کرد )مضارع: یُُوََزِِّعُُ(
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لغات درس لغات درس 66

ردیََّة: زبان اردو 
ُ
أُ

شارََ: اشاره کرد )مضارع: یُُشیرُُ(
َ
أَ

ألقی: انداخت )مضارع: یُُلقی(
کانََت تُُلقی مُُحاضََرََةًً: سخنرانی میکرد

إنجِِلییََّزة: انگلیسی 
أنقََرََة: آنکارا 

وصی: سفارش کرد )مضارع: ویصی(
َ
أَ

قافی: فرهنگی 
َ
ثَ

ة : فرهنگ«
َ
قافَ

َ
»ثَ

حََصََلََ عََلی: به دست آورد 
)مضارع: یََحصُُلُُ(

حََضارََة: تمدن 
دُُکتوراه: دکترا

شََکََّلََ: تشکیل داد )مضارع: یُُشََکِِّلُُ(
شََهادََة: مدرک 

عََدََّ: به شمار آورد، شمُُرد  )مضارع: یََعُُدُُّ(
خریََّة: افتخاری

َ
فَ

رََنسیََّة: فرانسوی 
َ
فَ

قارََبََ: نزدکی شد 
»ما یُُقارِِبُُ: نزدکی به« 

مُُحاضََرََة: سخنرانی 
مََدََّ: کشید، گسترش داد 
مُُستََرِِشق: خاورشناس 

مُُعجََبََة بـِ : شیفتة )أعجََبََ، یُُجِِعبُُ(
مُُقابََلََة: مصاحبه

مُُنذُُ: از هنگام

لغات درس لغات درس 77

اِِزدادََ: افزایش یافت 
)مضارع : یََزدادُُ( 

اِِشتََدََّ: شدت گرفت 
)مضارع: یََشتََدُُّ( 

اِِشتََقََّ: برگرفت )مضارع: یََشتََقُُّ(
اِِنضِِمام: پیوستن )انضََمََّ، یََنضََمُُّ(
بََیََّنََ: آشکار کرد )مضارع: یُُبََیِِّنُُ(

تََغََیََّرََ: دگرگون شد 
)مضارع: یََتََغََیََّرُُ( 

دََخیل: وارد شده 
دیباج: ابریشم 

شارََکََ : شرکت کرد 
)مضارع: یُُشارِِکُُ( 

مُُعََرََّب: عربی شده

مُُفرّّدات: واژگان 
مِِسک : مُُشک 

نََطََقََ: بر زبان آورد )مضارع: یََنطِِقُُ(
نََقََلََ: منتقل کرد )مضارع: یََنقُُلُُ(

وََفقاًً لـ: : براساس
یََضُُمُُّ: دربرمیگیرد )ماضی: ضََمََّ(

لغات حاشیۀ کتاب عربی یازدهم( لغات حاشیۀ کتاب عربی یازدهم( 

			 حََیََّ= بشتاب  سُُئلََ = از ..... پرسیده شد 	 الرََّجََل= انسان- مرد  	 السکینه = آرامش  

		ن ضََلََّ= گمراه شد جادِِل= بحث ک 		 غََ		لََبََت= چیره شد    أهدی= هدهی کرد

حََ	سََّنتََ= نیوکگردانیدی، 		 عََذََّبََ= عذاب داد	  		 ساء = بد شد تخفیض= تخفیف

		یف ماتََقدِِّموا= هر چه را از پیش بفرستید 		 حََسب= بس- کا میزان= ترازو

		   الأجر= پاداش- مزد 		 سلام= سخن آرام یُُثبِِّت= استوار میسازد	 خاطََبََ= خطاب کرد

فُُ		رقان= جدا کنندة حق از باط	ل   و إن کُُنتََ أمیراًً= اگرچه فرمانده باشی  		 المََیِِّت= مُُرده جََهِِلََ= ندانست

عت		هادََلََ= برابر شد  المبارة= مسابق 		 الدََّری= درخشان 		  المشکاة= چراغدان

المُُتفََرِِّج= تماشاچی 		 أن یََمتلی= که پر شود 			  کِِ		لا= هردو  أتذکََّرََ= به یاد میآورم

الحََکََم= داور 		‌ المََرمی= دروازه 		ل سََیُُسجِِّل= ثبت خواهد کرد	 الدََهفََ= گ

یُُ		جِِعبُُنی= مرا در شگفت میآورد- خوشم میآید )أعجََبََ، یُُجُُعب(  التََّسلل= آفساید

شیََر= اشاره شد
ُ
أُ		  غرس= نهال 		 مامِِن: هیچ ... نیست حارس المرمی= دروازه بان	

لا تُُرفع= بالا برده نمیش	ه فحش= گفتار و کردار زشت لاتخشع= فروتنی نمیکند 	 		ه لاتشبع= سیر نمیش

		ی  		 خُُلََّة = دوست رََ		زََقََ= روزی داد  			 برنامج= برنامه    مُُرّّ= تلخ

المِِحرار= دماسنج الأدوهی= داروها )مفرد = الدّّوا(	 		ه الصََّیدلیََّه= داروخان 		 مُُعارََضََة = مخالفت

حََ		ضرةٌٌ الصیدلی= جناب داروخان‌هدار  الجلد= پوست 		 مرهم= پماد 		ه القُُطن= پنب

	نک لاتستشر= با ... مشورت ن 		 الصّّیام= روزه لاتغتروا= فریب نخورید	 		ن راجع= مراجهع ک
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	 ی		صلی= درود مفیرستد  الاحتیال= فریب کاری 		 یُُ	بََعِِّدُُ= دور میسازد  یُُقََرِِّبُُ= نزدکی میسازد

 		 أسلمََ= اسلام آورد 		 دراسات= مطالعات لََ		ن تنالوا= دست نخواهید یافت	  فاتََ= از دست رفت

أطعََمََ= خوراک داد 		 وََ		لََد= زایید)مضارع= یََلدُُ(	 الکُُفو= همتا  الصّّمََدََ=بینیاز

		  نظََّفََ= تمیز کرد 		 		ی آمََنََ= ایمن کرد- ایمان آورد	 المخضََّرة= سرسبز الجوع= گرسنگ

ألََّف= همدل کرد- به هم پیوست	 الألم= درد	 		 آیات= نشانهها 		  أووف= وفاکنید

نََ		ستََودع= میسپاریم  الحُُمََّی= تب الزّّکام= سرماخوردگی شدید	 		 العُُصاب= دچار

تََتََحسََّنُُ= خوب میشود	 تشتیه= میخواهد - میل دارد	 نََلتََقی= دیدار میکنیم	 نتمنی= آرزو میکنیم

عبارت های مهم عربی یازدهمعبارت های مهم عربی یازدهم

درس �1	

1- أکبرالعیب أن تعیبََ ما فیکََ مثله

بزرگترنی عیب انی است که چیزی که در خودت است برای دیگران عیب شماری 

2- الأستهزاء باخََلأرین و تََسمََیتُُهم بالأسماء القبیحة 

مسخره کردن دیگران و نامگذاری آنها با اسمهای زشت 

خََتک بِِما یکرهان
ُ
3- الغیبة یََه أن تََذکُُرََ أخاکََ و أُ

غیبت عینی برادر و یا خواهرت را به آن چه دوست نداری، یادکنی 

4- أعلََم الناس، مََن جََمََع عِِلم الناس إلی عِِلمِِه

داناترنی مردم، کسی است که دانش مردم را به دانش بیافزاید

درس �2	

1- أن لایََهرُُبََ من أداء الواجبات المدرسیََّة

که از انجام کتالیف درسی فرار نکند

2- قُُم للمُُعََلِِّم وََفه التََبجیلا

برخیز برای معلم و احترامش را کامل نگهدار 

نفُُسِِکُُم من خََیر تََجدوهُُ عندالله 3- وََما تُُقََدِِّموا ألِأ

 آنچه را از نییک برای خود از پیش بفرستید آن را نزد خدا مییابید

بیکََ و مُُعََلِِّمِِک و إن کُُنتََ أمیراًً  4- قُُم عََن مََجلسِِکََ ألِأ

برای پدر و معلمت از جای خود برخیز هرچند که فرمانروا باشی 

رقََاناًً 
ُ
5- إن تََتََّقوا الله یََعََجل لََکُُم فُ

اگر از خدا پروا کنید، برایتان نیروی تشخیص حق از باطل قرار م‌یدهد

درس �3	

1- یََدفن ‌السََّنجاب بََعضًً جوزات البلوط السِِّلیمه تحت التراب 

سنجاب دانههای بلوط سالم را زیرخاک پنهان میکند

2- تََنمو أشعار العنب البرازیلی عََلََی جذع شجََرََته

میوههای انگور برزیلی بر روی تن‌هاش رشد میکند

3- عالِِمٌٌ یُُنتََفََعُُ بِِعِِلِِمه، خََیرٌٌ مِِن ألفِِ عابد

دانشمندی که از علم آن استفاده شود از هزار عابد بهتر است 
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4- یُُشََجِِّعُُ المتفََرِِّجون فریقََهُُم فی المََلعب

تماشاگران تیمشان را در ورزشگاه تشیوق میکنند 

5- سََجََّل لاعِِبنا هََدََفاًً رائعاًً 

باز‌نکی ما گل جالبی را ثبت کرد 

درس �4	

1- یا ایّّها الذََّین آمنوا اتََّقوا الله و قولو قََولًاً سدیداًً 

ای کسانی که ایمان آوردید از خدا پروا کنید و سخنی استوار بگیوید

2- کلم الناس قََدرََ عقولهم

با مردم به اندازة خودشان سخن بگو 

3- تکلموا تََعََرفوا، فإنََّ المََرءََ مخبوءٌٌ تََتََح لسِِانهِِ

سخن بگیوید تا شناخته شیود؛ زیرا انسان زیر زبانش نهان است

هُُوََ مِِن ألِِه النّّار 
َ
4- مََن خافََ الناس مِِن لِِسانِِه فَ

هر کس مردم از زبانش بهراسند از جهنمیان است 

5- و لا تََنابََزوا بالألقاب

و به کیدیگر لقبهای زشت ندهید 

درس �5	

1- و هذه قِِصََّةٌٌ قصیره تُُبین لََکََ نتیجة الکذب

و انی داستان کتواه است که نتیجة دروغگییو را برایت آشکار میکند 

ستاذهُُم علی أن لایََکذبوا
َ
2- عادََه الطّّلاب أَ

دانشجیوان به استادشان قول دادند که دروغ نگیوند 

3- و عََسیََ أن تََکرََهوا شیاًًئ و هُُوََ خََیرٌٌ لََکم

و چه بسا چیزی را ناپسند بدارید در حالی که آن برای شما بهتر است 

4- أنفقوا مما رزقناکُُم من قبل أن یأتی یومٌٌ لابیعََ فیه و لا خُُلََّة و لا شفاعة 

از آنچه به شما روزی داده‌ایم انفاق کنید پیش از آنهک روزی فرا رسد که در آن نه دادوستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی 

ریدُُ هذه الأدویة المکتوبة عََلََی الورقة 
ُ
5- و أُ

و داروهای نوشته شده روی انی برگه را میخواهم 

درس �6	

1- ألََّفََ شیمل أکثر مِِن مئة کتاب و مقالة منها کتابٌٌ حولََ شخیصیة جلال الدین رومی 

شیمل بیشتر از صد کتاب و مقاله تألیف کرد؛ از آن جمله کتابی پیرامون شخصیت مولوی جلال الدنی

2- النّّاس نیامٌٌ فإذا ماتوا انتبهوا

مردم خفت‌هاند و هر گاه بمیرند، بیدار شوند 

3- هِِی أوصت أن یُُکتََبََ هذا الحدیث علی قبرها

او وصیت کرد که روی قبرش انی حدیث نوشته شود

4- تُُسََمََّی مََظاهر  التََقدُُّم فی میادین العلم و الصناعة و الأدب حضارة 

نشانههای پیشرفت در عرصههای علم و صنعت و ادب تمدن است
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5- ما رأیت جیرانی مُُنذُُ یوم الخمیس

همسایگانم را از روز پنجشنبه ندیده‌ام

درس �7	

قََد ازدادت المفردات العربیة فی اللغة الفارسیة بِِسََبب العامل الدینی
َ
1- بََعدََ ظهور الأسلام فَ

پس از پیدایش اسلام، واژگان عربی در زبان فارسی به دلیل عامل دینی بیشتر شد 

2- و کانََ یََمُُأر ألََههُُ بالصّّلاة و الزََّکاة 

و خانوادة خود را به نماز و زکات امر میکرد 

3- الشََّرشف قِِطعََةُُ قماش تُُوضََعُُ علی السََّریر

ملاهف هکت پارچ‌های که روی تخت گذاشته میشود 

4- البعید عََن العین، بعیدٌٌ عََن القلب 

کسی که از چشم دور است از قلب دور است 

 بِِکََ أسالک ما لیس لی بِِه علم
ُ

5- قالََ ربِِّ إنی أعوذُ

گفت خدایا پناه میبرم که از وت چیزی بخواهم که به آن دانش ندارم

فقط رشته انسانی فقط رشته انسانی 

درس 1 : مشترکه

درس 2 : اسم فاعل و اسم مفوعل : 

عتریف: اسمی که دلالت بر انجام کار داره! مثلا نیوسنده)کاتِِب(/ظلم کننده)ظالِِم(

ثلاثی مجرد : بر وزنهای : فالّّ ، فاعی ، آعِِل

م)تدریس کننده( ـُـ و عین الفعلش کسره میگیره! مثلا مُُنتََظِِر/ مُُعََّلِّ ثلاثی مزید : اولش ـ
وزنها:  

اسم فاعل:  

                             

    

م : جمع ظالم/مُُزارِِعون  حواست به جمع اسم فاعل باشه...فُُعّّال جمعِِ فاعله → پس کُُتّّاب : جمع کاتب/ظُُالّا

جمع اسم فاعل هم اسم فاعل محسوب میشه.3	

عتریف: اسمی که دلالت بر انجام شدن کار بر روی آن داره! مثلًاً مجوهل)گم شده(/مظلوم)مورد ظلم واقع شده(

ثلاثی مجرد: بر وزنهای : مفوعل ، مفیع

ــُـ و عین الفعلش فتحه میگیره! مثلا : مُُستََخرََج )بیرون آورده شده( ثلاثی مزید : اولش ـ
وزنها:  

اسم مفعول:  

 حواست به جمع اسم مفعول هم باشه...مََفاعیل جمع اسم مفعوله! → محاصیل:جمع محصول/مجانین:جمع مجنون

 مهم : اسم فاعل، از نوع ثلاثی مزید، یه وزن دیگه هم داره : مُُـــــ + عین الفلِِع ی = مثلا : مُُدیر

 مهم : اسم مفعول، از نوع ثلاثی مزید، یه وزن دیگه هم داره : مُُـــــ + عین الفعل ا

درس 3 : جمله شرطی )هم موضوع با درس 2 یازدهم بچه های تجربی(

درس 4 : معرهف و نکره ) هم موضوع با درس 3 یازدهم بچه های تجربی( + حروف ناصبه )انی قسمت، عینی حروف ناصبه در درس 5 یازدهم بچه های 

تجربی وتضیح داده شده! ولی بازم کیم وتضیح در موردش دادم : (

حروف ناصبه : به حرویف مثل »ان / لن / کََی / اذن / حتی / لـــِ«

این حروف قبل از فعل مضارع میان و در ظاهر فعل مضارع تغییراتی رو ایجاد میکنن! و به عبارتی منصوبشون میکنن! 3	
)اعراب نصب رو در دروس قبل توضیح دادیم(3	
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انواع حروف ناصبه :

اََن : انی حرف به معنی »که« قبل از لعف مضارع میاد! 

انَ نفَعَلَ = که انجام بدهیم3	
لََن : انی حرف باعث میشه تا لعف مضارع معنی »آینده منفی« بده!

لنَ نفعَلَ : انجام نخواهیم داد3	
حتّّی :  انی حرف به معنی »تا«

حتّی نفَعَلَ : تا انجام بدهیم3	
لِِـــــ : انی حرف هم به معنی تا / که هست!

لنَِفعَلَ : تا انجام بدهیم.3	
درس 5 : جمله وصفیه )هم موضوع با درس  عربی4 یازدهم بچه های تجربی(

درس 6 : حروف جازمه )هم موضوع با درس 6 عربی یازدهم بچه های تجربی(

درس 7 : مشترک بین انسانی و تجربی 
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 سوالات عربی یازدهم

درس درس 11 : اســم تفضیل و اسم مکان : اســم تفضیل و اسم مکان

)ترکیبی سمنان خرداد 98- متن درس انسانی( سوال 1  تََرجِِم الکلماتِِ الّّتی تحتها خطٌٌ.	

• هذا نََموذََجٌٌ تََربََویٌٌّ لِِیََهتََدیََ بِِهِِ کُُلُُّ الشََّبابِِ. 

• لاتََمشِِ فِِی الَأَرضِِ مََرحاًً. 

• إذََنْْ عََلََینا أن لانََتََکََبّّرََ عََلََی الآخََرینََ. 

• مََن ساءََ خُُلُُقُُهُُ عََذََّبََ نََفََسََهُُ. 

• بِِئْْسََ الاسمُُ افُُلسوق.

پاسخ: نمونه ای پرورشی / راه نرو- با ناز و خودپسندی / بنابراین- دیگران / بد شد- عذاب داد / چه بد است

  در ایـن گونـه سـوالات توجـه به مفـرد یا جمع بـودن کلمه، معرفه یـا نکره بـودن آن، صیغه و زمـان افعال، صفت 

داشـتن یـا نداشـتن کلمه و همچنین اعـراب کلمات و افعال ضروری اسـت.

آخََر: دیگر )اسم تفضیل است ولی در ترجمه تر و ترین ندارد ← مونث: اُُخری(     /   آخِِر: پایان

)شهریور 402 داخل( سوال 2   اُُکتب المفردََ أوِِ الجمعََ لِِلأسماءِِ اتّّلایّّلةِِ:	

ناهی، ناهٍٍ:  حمیر:	 نََموذََج:	 عََبد:	

بََ	هائم:  فُُ	نون: شََباب: مََواعِِظ:	

ذِِ	ئاب:  زََ	میل: سََ	راویل: سِِعر:

ناهی، ناهٍٍ: نُُهاة )بازدارنده ها( ح	میر: حِِمار )خر(	 نََ	موذََج: نََماذِِج )نمونه‌ها( پاسخ: عََبد: عباد )بندگان(

بََ	هائم: بََهیمة )چهارپا( فُُ	نون: فََنّّ )هند( شََ	باب: شابّّ )جوان( مََواعِِظ: مََوعِِظة )پند و اندرز(

زََ	میل: زُُمََلاء )هم شاگردی ها( سََ	راویل: سِِروال )شلوار( سِِعر: أََسعار )قیمتها(

ذِِئاب: ذِِئب )گرگ(

)شهریور 1402 داخل(  نِِّیَّ اکََللِِمََةََ الغََریبََةََ فی کُُّلَّ مََجموعََةٍٍ.	 سوال 3   عََ

 اصلح 	 حمََر	اََ  امََجل 	 اََحنس

 صفََر	اََ  زرََق	اََ  بیََض	اََ  اََکثََر
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مناسبتر سرخ	 زیباتر	 پاسخ: نیکوتر	

  اصلح 	 مََحر	اََ  اجمََل 	 اََحسن •

• همة گزینه ها اسم تفضیل بر وزن افعل هستند ولی احمر بر رنگ دلالت می کند.

  صفر	اََ  زرََق	اََ  بیََض	اََ  اََکثََر •

زرد آبی	 سفید	 بیشتر	

• اََکثََر اسم تفضیل است و سایر گزینه ها بر رنگ دلالت می کند.

َـعلاء بــر رنــگ، عیــب و زینــت دلالــت می کنــد و اســم تفضیــل نیســت و در ترجمــه  َـل و ف� دقــت کنیــد ← گاهــی وزن أفع�

ــدارد. ــر- ترین( ن )ت

اََ	خضََر- خضراء )سبز( اََ		سوََد- سوداء )سیاه(  مثل ← رنگ ← أزرق- زََرقاء )آبی(

اََ		عمی- عََمیاء )کور(  اََ		بکََم- بکماء )لال(  عیب ← اََمََحق- حََمقاء )نادان(

اََ	هوََر- هوراء )چشم درشت( اََ		هیََف- هیفاء )کمر باریک(  زینت ← اََشهََل- شهلاء )چشم قشنگ(

)ترکیبی- از متن درس تألیفی- از استان مرکزی و اردبیل( سوال 4  اُُتُُکب مُُتََرادِِفََ أََؤِِ مُُتََضادََّ کُُّلَّ کََلِِمََةٍٍ أََمامََها.

}اِِبتََعََدََ- متواضع- اراذِِل- اََرخََص- اََکََنر- مُُعجََبٍٍ بِِنََفسِِه - اثکر- صغری{

مُُ	ختال = مُُعجََبٌٌ بِِنََفسِِهِِ أ	قبََح = اََنکر أََفاضِِل ≠ اراذِِل کُُ	بدی ≠ صغری	 أََقََلّّ ≠ اکثر پاسخ: اََغْْلی ≠ اََرخََص	

فََ	د�خور ≠ متواضع اِِجْْتََنََبِِ = اِِبتََعََ

)شهرستانهای تهران خرداد 1401- قم 1400- تألیفی( سوال 5   انتخِِب تََرجمة الصحیحة.

• هذا الکتابُُ خیرٌٌ.

 .1- این کتاب خوب است

 .2- این کتاب بهترین است

• إذا مََلََکُُ الَأَراذِِل هََلََکََ افلأاضِِل.

 .1- هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند فضیلت را نابود میکنند

 .2- هرگاه فرومایگان حاکم شوند شایستگان نابود میشوند

• وََصََلتُُ اِِلی البیتِِ فی المرِِغب.

 .1- من مغرب به خاهن رسیدم

 .2- من از غرب به خاهن رسیدم

• رََبّّ امََلرِِشقِِ وََ امََلرِِغبِِ
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پاســخ: گزینــه )1( صحیــح اســت. "خیــر و شــر" هرگــز بــه وزن أََفعــل و فُُعلــی تبدیــل نمی شــوند ولــی اگــر بعــد از آنهــا 

ِـن بیایــد یــا مضــاف الیــه قــرار گیــرد و دارای مقایســه باشــند اســم تفضیــل هســتند و بــه معنــی »بهتــر و بهتریــن«  م�

ــد. ــره نمی آین ــد و نک ــن نمی پذیرن ــز تنوی ــل هرگ ــن اســم های تفضی ــن« می باشــند. همچنی ــر و بدتری ــا »بدت ی

گزینه )2( صحیح است. اسم تفضیل‌هایی که بر وزن أََفعلََ هستند با أََفاعل جمع بسته می شوند.

أََراذََل ← رََأاذِِل أکبََر ← أََکابِِر	

ِـل می آیــد و در جملــه مشــخص می شــود  َـل یــا مََفع� گزینــه )1( صحیــح اســت. اســم زمــان و مــکان بــر وزن‌هــای مََفع�

َـة- مََزرََعــة. ــة مخصــوص اســم مــکان اســت مثــل مََدرََس� کــه اســم زمــان اســت یــا مــکان. وزن مََفعََل�

کلیة اسم های زمان و مکان بر وزن مََفاعِِل جمع بسته می شود.

پروردگار مشرق و مغرب

ِـد، مََطلــعََ هــم می تواننــد اســم مــکان باشــند و هــم اســم زمــان؛ در جملــه و ترجمــه  * اســم های مشــرق، مغــرب، موع�

بایــد تشــخیص داد.

  اگر حرف دوم ریشه فعلی )ا - و - ی( باشد، اسم مکان آن بر وزن مفال می آید:

نام ← مََنام 		 طیر ← مََطار 		 قوم ← مََقام 		 دور ← مََدار

		         خوابگاه 		        فرودگاه          محل چرخیدن	         جایگاه

* هرگاه حرف سوم ریشه فعلی )ا - و – ی( باشد، اسم مکان آن بر وزن مََفعی می آید:

بنی ← مََبنی 		 صفی ← مََصفی رعی ← مََرعی	

		          محل ساختن و بنا نهادن            چراگاه	            پالایشگاه

* هــرگاه در ریشــه فعــل دو حــرف هــم جنــس وجــود داشــته باشــد، هنــگام ســاختن اســم مــکان دو حــرف هــم جنــس 

درـهـم ادـغـام میـشـوند و تـشـدید میگیرـنـد

فدر ← فََرّّ ← مََفََرّّ مدر ← مََرّّ ← مََمََرّّ /	 قدر ← قََدّّ ← مََقََرّّ /	

                  جایگاه	                   گذرگاه	                  محل فرار

• لُُیسََ شََیءٌٌ أََثقََلََ فِِی المیزانِِ مِِنََ الخُُلُُقِِ الحََسََنِِ.

چیزی در ترازوی اعمال سنگینتر از خوش اخلاقی نیست.

* أثقََل اسم تفضیل است و چون من بعد از آن آمده حالت مقایسه می گیرد و صفت برتر ترجمه می شود.

  اسم تفضیل در حالت مقایسه بین دو اسم مونث هم بر وزن أََفعََل می آید.

نقش أفضََل خبر است.  		 )مریم برتر از ریحانه است.( مََریمُُ أََفضََلُُ مِِن رِِیحانة.	

نقش فضلی صفت است. 		 )دانش آموز برتر گفت(  قالََت التلمیذةُُ الفُُضلی. 	

)گیلان خرداد 1401( ـ )ایلام خرداد 1400( سوال 6   تََرجِِمِِ الآیاتِِ و اعِِلباراتِِ إلی الفارسیََّةٍٍ.

الف. أََعلََمُُ انّّلاسِِ، مََنْْ جََمََعََ عِِلْْمََ انّّلاسِِ إلی عِِلْْمِِهِِ.

ب. أََحََبُُّ عِِبادِِ الِلهِ إلی الِلهِ أََفََنعُُهُُم لِِعِِبادِِهِِ.

ج. وََلآخِِرََةُُ خََیرُُ و أََبْْقی.
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پاسخ: الف. داناترین مردم کسی است که علم مردم را به علم خودش اضافه کند.

* أََعلََم اسم تفضیل است و چون مضاف الیه گرفته صفت برترین ترجمه می شود.

ب. محبوب ترین بندگان خدا نزد خداوند سودمندترین آنها برای بندگانش هستند.

* أََحََبّّ و أََنفع اسم تفضیل هستند و مضاف الیه دارند پس صفت برترین ترجمه می شوند.

گاهی در ریشه فعلی دو حرف هم جنس وجود دارد. اسم تفضیل آنها به صورت زیر است:

لََ	م�ذََذََ ← أََلََذّّ هََ	د�مََمََ ← هََأ شََ	ب�دََدََ ← أََشََ حََبََب ← أََحََ

لذیذترین مهم ترین	 شدیدترین	 محبوب ترین	

ج. و جهان آخرت بهتر و پایدارتر است.

* خیــر و أََبقــی اســم تفضیــل هســتند. أََبقــی از ریشــه )بـــ ق ی( گرفتــه شــده و هــرگاه حــرف ســوم ریشــه فعلــی "واو" 

می آیــد« أََفعــی  وزن  »بــر  یا »ی« باشد اسم تفضیل از آن به صورت زیر است:	

دََ	 ن ی ← أََدنی ق و ی ← أََقوی ع ل و ← اََعلی	 حََ ل ی ← أََحلی	

		  قوی ترین	 نزدیک تریم بالاترین 		 شیرین ترین

  اگـر در ریشـه فعلـی همـزه وجـود داشـته باشـد و بـر وزن اََفعََـل بیایـد، همزه هـا در هم ادغـام میگردنـد و همزه 

تبدیـل به آ میشـود.

اُُ	خری )مونث(:  آخََر )مذکر(

جزء اسم تفضیلها هستند ولی در ترجمه آنها تر و ترین به کار نمیرود و معنی )دیگر( می دهند. 

)تألیفی از تمرین کتاب( سوال 7  تََرجِِمِِ الافعالََ اتّّلالی	ة�

أََ	حْْسِِنْْ =  قََ	د أحْْسََنََ = إحسان =

أََحْْسِِنْْ = نیکی کن قََ		د حْْأسََنََ = نیکی کرده است	  پاسخ: إحسان = نیکی کردن

قََد + فعل ماضی = ماضی نقلی ترجمه می شود. / باب إفعال است. / أََحْْسِِنْْ امر مخاطب است.

لا تََنکََسِِرْْ = شکسته نشو سََ	یََنْْکََسِِرُُ = شکسته خواهد شد	 إنکِِسار = شکسته شدن

باب انفعال- سََـ و سوف قبل فعل بیاید آن را مستقبل میکند- لا تنکََسِِرْْ نهی للمخاطب است.

سََ	وْْفََ یُُعََلَّّمُُ = آموزش خواهد داد. قََ	د یُُعََلَّّمُُ = گاهی آموزش میدهد تََعلیم = آموزش دادن

قد + فعل مضارع = گاهی، شاید، به ندرت + ترجمه فعل / سََوْْفََ فعل را مستقبل میکند.

)نمونه فرهنگ اراک( سوال 8   اِِمْْألَأ فََراغاتِِ اتّّلرجمة الفارسیّّة.

ربُُّنا غََفّّار اذُُلنوبِِ.

الف. پروردگارمان ........... است.

شََرُُّ الناسِِ ذو اوََلجْْهََیْْنِِ.

ب. بدترین مردمان .......... هستند.

پاسخ: الف. پروردگارمان بسیار آمرزنده گناهان است.

ب. بدترین مردمان دو رویان هستند.  
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)قلمچی(  سوال 9   کم اسم التفضیل فی العبارة التالیة؟	

ذُُهبتُُ اِِلی امََلصنََع اُُختی اصُُلغری وََ إشتریتُُ قمََیصاًً أََبیََض وََسروالین. أحدُُهُُما أبََکرُُ مِِنََ اخََلأر.

 ستّّة 	 خمةس 	 اربعة 	 ثلاثة

پاسخ: ثلاثة

َـل )بــه دلیــل داشــتن دو حــرف همجنــس در ریشــه همــزه  َـر بــر وزن أفع� َـل- صُُغــری بــر وزن فُُعلــی- آخ� ــر بــر وزن أفع� أکب�

هــا در هــم ادغــام شــده و بــه آ تبدیــل شــده اســت.(

أََبیض رنگ است و اسم تفضیل محسوب نمی شود. 

)تألیفی التمارین( سوال 10  عیّّن عبارة فیها اسم التفضیل و اسم المکان معاًً.	

أمّّی کانت کََتبت فی امََلطعََم: »اخََلیرُُ فی ما وََقََع.«

یا أختی اغلریزة، معََ الَأَسف هذا أََضََفل تَجََر فی اقََلریة.

پاسخ: گزینه دوم

در گزینه اول مطعََم اسم مکان است ولی خیر در اینجا اسم تفضیل نیست و معنی خوبی میدهد.

در گزینه دوم أفضََل اسم تفضیل است و متجر اسم مکان. قََریة به معنی دوست اسم مکان نیست.

سوال 11  عیّّن کلمةََ خََیر اسم تفضیل:

• اسّّلاعی فی اخََلیر محبوبٌٌ عِِندََ الناسِِ. 

• خََیرُُ اِِخوانِِکُُم مََنْْ أََهْْدی اِِیََلکُُم عُُیوبََکُُم.

پاســخ: گزینــه دوم صحیــح اســت. در گزینــه اول خیــر معنــی خوبــی میدهــد هــرگاه خیــر مضــاف واقــع شــود یــا بعــد 

نِْْ بیایــد و حالــت مقایســه بگیــرد اســم تفضیــل اســت. از آن م�

)قلمچی( سوال 12  عََیِّّن اخََلطا:	

 مطاعم = اسم مکان  کبائر = اسم تفضیل	  أََفاضِِل = اسم تفضیل  أراذِِل: اسم تفضیل	

پاسخ: کبائر = اسم تفضیل

َـل اســت کــه هــر دو اســم تفضیــل هســتند. مطاعــم جمــعِِ مطعــم اســم مــکان  ِـل جمــع أََفض� أراذِِل جمــع أرذََل و أفاض�

اســت .

کبائر جمع کبیر است اسم تفضیل محسوب نمیشود ← کبیر = بزرگ 

  برای تشخیص اسم تفضیل و اسم مکان ها ابتدا آنها را به شکل مفرد درمی آوریم.

)شهید آوینی- ایلام 1400( سوال 13  أُُکذر محلّّ الإعرابّّی لِِلکلََمات الّّتی تََحتِِها اخََلطََ.

تََمِّّمََ مََکارِِمََ الَأَخلاقِِ. ُ أنََّما بُُعِِثْْتُُ �لِأُ

حُُنُُس اخُُللُُقِِ نِِصفََ ادّّلینِِ.
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پاسخ: فعل مضارع

مفعول همیشه منصوب است )ـََـ ، ین( تََُمِّّمََ مََکارِِمََ الأَخَلاقِِ.	  َنَّأما بُُعِِثْْتُُ �لِأُ

فعل مجهول نائب فاعل / مفعول و منصوب

حُُسنُُ الخُُلُُقِِ نِِصفََ الدّّینِِ.

مضاف الیه مبتدا	

درسدرس  22 :  : اســماســم  فاعل-فاعل-  اسماسم  مفعول-مفعول-  اســماســم  مباهغلمباهغل  »مخصوص»مخصوص  اسنانی«اسنانی«

)سمیه تبریز 1401( سوال 14  ترجم الکلمات التی تحتها اطّّخل.	

ب	ه. وََجََدْْتََ رائِِحََةََ اوُُلّدَّ إنْْ سْْمََمْْتََ رُُفاتی  الف. کََأْساًً مِِنََ اکِِلرامََ

ج. و قََد تُُفََتََّشُُ عََینُُ الحیاة...

پاسخ: الف. )لیوان- جام(

ب. )عشق و دوستی. استخوان پوسیده(

ج. )گاهی جستجو می شود(

  قد + مضارع = گاهی، شاید، به ندرت + مضارع اخباری یا التزامی

)خدیجه کبری خرداد 401 + متن درس( سوال 15  إعََجل عََلامََة امُُلترادف او امُُلضادّّ ) = یا ≠(	

عََدوّّ / صََدیق ممزوج / مخلوط	 وََدّّ / عََداوة	 عََیََّشة / غداة	

سِِ	لْْم / حرْْب	 مََتجََر / دُُکّّان شاءََ / أََراد�	 بُُعد / قُُرب	

قِِیمة / سِِعر

عََ		دوّّ ≠ صََدیق  ممزوج ≠ مخلوط وََ	دّّ ≠ عََداوة	 ة = غداة پاسخ: عََشَیَّ

دشمن  		 درهم آویخته 		 دوستی 		 شامگان 	

قِِ	یمة = سِِعر سِِ	لْْم ≠ جََرْْب مََ	د�تجََر = دُُکّّان شاءََ = أََرا بُُعد ≠ قُُرب	

قیمت 		 صلح 		 طلب کردن	 مغازه 		 دوری

)فرهنگ اراک 400( سوال 16  اُُتُُکب امََلطلوب:	

نََظّّارََة)حروف اصلی( فََلََوات)مفرد(	 مََحْْمِِدََة)جمع(	

/ ن ظـ ر  )اسم مبالغه است و به وزن فعالة رفته( / فََلاة	 پاسخ: مََحامِِد	

)ترکیبی از نواندیشان هیوا تهران و حجاب دزفول 401( سوال 17  تََرجِِم اعِِلباراتِِ التایّّلة اِِلی الفارسیّّة.	

• مََضََی ازََّلمانُُ وََ قََلبی یََقولُُ إنّّکََ آتی. 

• أََحِِبََّتی هََجََرونی کََما تََشاءُُ عُُداتی.

• اکََلسُُأ إنادٌٌ یُُرََشبُُ بِِهی الْْماءُُ أََوِِ اشّّلایُُ.

وارُُ • زینََةٌٌ مِِنََ اذََّلهََبِِ أََوِِ افِِلضََّةِِ فی یََدِِ الْْمََرأََةِِ = اّسَّل
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پاسخ: * حواستان باشد ضمیرهای متصل را در ترجمه بیاورید: زمان گذشته و قلب من می گوید که تو می آیی.

* دقت به جمع یا مفرد بودن کلمات و صیغه و زمان افعال الزامی است.

دوستانم مرا ترک کردند همانطور که دشمنام میخواهند.

* وقتی فعلی با علامت ضمّّه آغاز میشود مجهول است.

جام )لیوان( ظرفی است که به وسیله آن آب یا چای نوشیده می شود.

زینتی از طلا یا نقره در دست زن = دستبند )النگو(

) شاهد بهشهر 401( سوال 18  عیّّن اتََلرجُُمة اصََلحیََة.	

 بسیار دانندهی غیبها 	 داننده ی غیبها م اغُُلیوبِِ ←	 عََالّا

  امر کننده به بدیها 	 بسیار امر کننده به بدی أََمّّارََةٌٌ بِِاسّّلوءِِ ←	

 بسیار نانوا در ایران 	 نانوای ایرانی اخََلبّّازُُ الإیرایُُّن ←	

 عینک 	 بسیار بیننده نََظّّارََة ←	

م الغُُیوبِِ ← بسیار داننده ی غیب ها پاسخ: عََالّا

أََمّّارََةٌٌ بِِالسّّوءِِ ← بسیار امر کننده به بدی

الخََبّّازُُ الإیرانیُُّ ← نانوای ایرانی

عینک نََظّّارََة ←	

دقت کنید:  وزن های فََعّّال و فََعّّالََة دلالت بر بسیاری در چیزی یا کسی دارند و اسم مبالغه میسازند.

 مة ذََ	هََبََ عََالّا  مة وزن فََعّّالََة برای مذکر و مونث یکسان به کار می روند ← هو عََالّا

 مة ذََ	هََبََتْْ عََالّا  مة هی عََالّا 	

ة نشانه ی کثرت و مبالغه است نه نشانه ی مونث بودن.

برای ترجمه اسم مبالغه باید بسیار بیاوریم.

البته هنگامی که اسم مبالغه دلالت بر شغل و حرفه یا ابزار و وسایل نماید در ترجمه نیازی به بسیار ندارد.

شغل ← تََمّّار- بََنّّاء- خََبّّاز- عََکّّاس- بََزّّاز- حََدّّاد- طََیّّار- عََطّّار و ....

جة )یخچال(- جََوّّال )موبایل(- جََرّّارََة )تراکتور(- سََیّّارة )خودرو( و ... وسیله ← ثََالّا

)شاهد بهشهر 401 + تمرین( سوال 19  اکمل الترجمة.	

ای پسرکم ...... دوست ......... . یا بُُنََّییََ، اِِتََّخِِذْْ أفََل صََدیق.	

از ........... با احمق .......... . • إیّّاکََ و مُُصادََقََةََ الَأَحََمق.	

خداوند ............ است به آنچه ........... . • اََلله أََعْْلََمُُ بِِما تََعمََلون.	

پاسخ: ای پسرکم هزار دوست بگیر.

از دوستی کردن با احمق بپرهیز.

خداوند داناتر است به آنچه انجام میدهید.

)خاتم الانبیاء تنکابن 402 با اندکی تغییر( سوال 20  أجِِب بالأسئلة التالیة حسب اقلواعد.	

• الف. هل یکون »فََهّّامة« اسم المفعول؟ 

• ب. اسم مفعول مِِنْْ »رََزََقََ« ← 
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• ج. اسم الفاعل من »صََبََر« ← 

• د. اسم المباهغل من »کذب«:

پاسخ:  الف. لا- اسم مبالغه 

ب. المََرزوق

ج. الصابِِر

د. الکََذّّاب »الکََذّّابة«

نکته: درباره‌ی اسم فاعل و مفعول:

اگــر حــرف دوم ریشــه فعلــی )ا- و- ی( باشــد، هنــگام ســاختن اســم فاعــل، حــرف دوم ریشــه تبدیــل بــه همــزه میشــود. 

اســم مفعــول آن نیــز بــر وزن مفعــول می آیــد بــا ایــن تفــاوت کــه و وزن مفعــول از آن حــذف مــی شــود.

مثال: 

اسم مفعول = مََقول: گفته شده قول ← اسم فاعل = قائل: گوینده	

اسم مفعول = مُُبیع: فروخته شده بیع ← اسم فاعل = بائع: فروشنده	

ــه ی  ــل ب ــا واو تبدی ــر وزن فعــل درســت میشــود ام ــی )ا- و- ی( باشــد، اســم فاعــل ب ــر حــرف ســوم از ریشــه فعل اگ

ِـو ← راجــی: امیــدوار َـو )رََجــا( ← راج� رََ		ج�  میشود. مثال: تََلََوََ ← تالِِو ← تالی: تلاوت کننده

دََعََو )دعا( ← داعِِو ← داعی: دعوت کننده

* اگر ریشه سوم فعل )و( باشد بر وزن مفعول می آید و مشدد می شود:

دََعََو ← اسم مفعول = مدعوو = مََدعُُوّّ: دعوت شده

رََجََو ← اسم مفعول = موجوو = مََرجُُوّّ: امیدوار شده

* اگر ریشه سوم فعلی »ی« باشد بر وزن مفعول می آید، و آن حذف می شود و ی تشدید می گیرد.

هََدََی ← اسم مفعول = مََهدوی ← مََهدِِیّّ: هدایت شده

رََضََی ← اسم مفعول = مََرضوی ← مََضِِیّّ: خشنود شده

* اگــر حــرف اول ریشــه فعــل همــزه وجــود داشــته باشــد بــرای ســاخت اســم فاعــل، آن همــزه در الــف وزن فاعــل ادغــام 

شـود. مـی ـ بـه آ تبدـیـل ـ سـپس ـ ـشـده ـ

مثل: آخِِر )پایان دهنده( آمِِن )ایمن کننده( آجل )تأخیر کننده(

آکِِل )خورنده( آمِِر )امر کننده( عاجل )شتاب کننده(

* اگــر در ریشــه فعــل دو حــرف هــم جنــس وجــود داشــته باشــد، اســم فاعــل بــر وزن فاعــل ســاخته مــی شــود پــس 

دو حــرف همجنــس درهــم ادغــام شــده و مشــدد میکنیــم. 

حََ	دََر ← حارِِر ← حارّّ )گرم کننده( ضََلََلََ ← ضالِِل ← ضالّّ: گمراه

اًً    بـرای تشـخیص جامـد یا مشـتق بـودن همچنین مذکـر یا مؤنث بـودن یک اسـم در صورتی که جمع باشـد حتم

آن را مفـرد تبدیل میکنیم.

مشاهیر ← مشهور اسم مفعول √ 		 قُُضاة ← قاضی اسم فاعل √

)زابل و اندیشه‌های شریف رشت 402 با تغییر( سوال 21  ابحث عن الاسماء التالیة فی الجمل.

)اسم فاعل- اسم مفعول- اسم مباهغل- اسم تفضیل- اسم مکان(

• الف. یََمْْشون فی مساکِنِِهِِم.

• ب. اِِسْْتََغْْفِِروا رُُبََّکُُم إنََّهُُ کانََ غََفّّاراًً.
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• ج. یُُعرََفُُ امُُلجرِِمونََ بِِسیماهُُم.

• د. إنََّکُُم مََسؤولونََ حََتّّی عََنِِ ابِِلقاع و ابََلهائِِم.

• ه. إنََّ أََحسََنََ احََلسََنِِ اخُُللُُقُُ احََلسََنُُ.

• ی. یا رازِِقََ کُُلّّ مََرزوقٍٍ.

جمعِِ اسم مکان بر وزن مََفاعِِل پاسخ: الف. جمعِِ مََسکن )اسم مکان(	

ب. بر وزن فََعّّال )اسم مبالغه(

ج. جمعِِ مُُجِِرم ← اسم فاعل

د. جمع مسؤول ← اسم مفعول

ه. اسم تفضیل

ی. رازق ← اسم فاعل / مرزق ← اسم مفعول

ساخت اسم فاعل و اسم مفعول از فعل ثلاثی مزید:

از فعل مضارع آن باب استفاده میکنیم.

ابتدا حرف مضارع را حذف می کنیم ← به جای آن مُُ میگذاریم ← بقیه فعل را مینویسیم.

اسم مفعول اگر عین الفعل ـََـ بگیرد:	 		 اگر عین الفعل )حرف دوم( ـِِـ بگیرد: اسم فاعل 

مُُ	رسََل = اسم مفعول مُُ	رسِِل = اسم فاعل أََرسََل- یُُرسِِلُُ- أرسِِل- اِِرسال:

مُُ	بَََلَّغ = رسانده شده اسم مفعول مُُ	بََلَّّغ = رساننده اسم فعل یُُبََلَّّغُُ:

)نمونه گل محمدی میبد 402( سوال 22  عیّّن المحلّّ الإعرابی لما اُُشیرََ إلیه بطّّخ. 

• الف. اصََّلدیقُُ اصََّلدوق مََن صََنحََک فی عََیِِک.

شُُّتَّ عََینُُ الحیاةِِ فی اظُُللُُمات. • ب. وََ قََد تُُفََ

پاسخ: الف. مبتدا و مرفوع / خبر و محًلاً مرفوع

ب. نائب فاعل مرفوع / مجرور به حرف جر )فی(

)پردیس رودبار- 1401 با اندکی تغییر( سوال 23  اِِتََنخََب امُُلناسب لِِلفِِراغ.	

1- اقنطاع مصدر باب؟ )افتعال- استفعال- انفعال( 

۲- کلمةُُ جاهزون؟ )جمع سالم مذکر- مثنی مذکر- مکسر(

۳- الضمیر المناسب لِِفعل لِِنرِِسی؟ )اتََن- اتِِن- أتُُننََّ(

پاسخ: 1- انقطاع مصدر باب؟ )افتعال- استفعال- انفعال( قطع را به جای فـ ی ل جایگذاری می کنیم.

۲- کلمةُُ جاهزون؟ )جمع سالم مذکر- مثنی مذکر- مکسر( با ین مثنی میشود.

 ) ۳- الضمیر المناسب لِِفعل لِِنرِِسی؟ )انتََ- انتِِ- أنتَُُنَّ

سوال 24  عََیّّن امُُلصطلََح امُُلناسِِب لِِلتََعاریف.  )اعََلشیة- اکِِلرامة- اهََلجر- الؤنََکة- اغلداة(

)رایحه دانش قم 400 با تغییرات( 	

• شََرََفٌٌ و عََظََمََةٌٌ و عِِزََّة انََّلفس ← 

• تََرکُُ اصََّلدیقِِ أََوِِ الْْمُُحِِبِّّ ← 

• بِِدایة انّّلهار ← 

• بََیتُُ اطُُلیورِِ ←
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ة الَنَّفس ← الکََرامةُُ )بزرگواری( پاسخ: • شََرََفٌٌ و عََظََمََةٌٌ و عَِِزَّ

دیقِِ أََوِِ الْْمُُحِِبِّّ ← الهََجْْر )دوری( • تََرکُُ الَصَّ

• بِِدایة النّّهار )شروع روز( ← الغََداة )صبح(

• بََیتُُ الطُُیورِِ )خانه پرندگان( ← الوکنََة )لانه(

)قلمچی( شُُّتَّ عََینُُ احََلیاةِِ فِِی اظُُللُُماتِِ«	 سوال 25  عََیّّن الَأَقرب من المفهوم »و قََد تُُفََ

 ۱. پایان شب سپید است •

  ۲. هر چه از دوست رسد نکوست •

 ۳. ظلمات است بترس از خطر گمراهی •

 ۴. تجسس در زندگی دیگران نکوهیده نیست •

پاسخ: گزینه )1( صحیح است و با صورت سوال قرابت دارد. »گاهی چشمه زندگی در تاریکی ها جستجو می شود«

)تمرین کتاب + فرهنگ اراک 400( سوال 26  عیّّن اصََلحیح أوِِ اخََلطأ.	

 غ 	 ص الف( امُُللََمََّعات أََشعارٌٌ بِِالََّلةََغ الفارسّّیة فََقََط.	

 غ 	 ص ب( اخََلبّّاز هُُو یََصنََعُُ اخُُلبز مِِنََ اعََلجینِِ.	

 غ 	 ص ج( وُُنََکة بََیتُُ الإسنان و اطُُّلیُُور.	

پاسخ: الف: غلط. ملمعها تنها شعرهایی به زبان فارسی هستند.

ب: صحیح. نانوا، همان است که از خمیر نان درست میکند.

ج: غلط. لانه، خانه ی انسان و پرندگان است.

درسدرس  22  مشــترکمشــترک  )درس)درس  سومسوم  اسنانی( اسنانی( : : اسلوباسلوب  شرطشرط  وو  ادواتادوات

)نور دانش خواف + متن درس 401( سوال 27  تََرجِِمُُ اکََللماتِِ الََّتی تََحتََها اخََلطّّ.	

- إنْْ تََنْْصُُرُُوا الَلهَ یََنصُُرْْکُُم.

- وََ إذا خاطََبََهُُمُُ الجاهلون فوالوا سََلاماًً 

پاسخ:  )یاری بکنیدً(ً / )سخن آرام(

سوال 28  اکتب فِِی افِِلراغ اکََللِِمتََینِِ امُُلتََرادِِفََینِِ وََ کََلََمََتََینِِ امُُلتََضادََتََینِِ.

 ]ضََرََّ- سََکََتََ- قم- أثم- ذََنْْب- أجلس- نََفََع- تََکََلََّمََ[

سََ	کََتََ ≠ تََکَََلَّم ضََ	َرَّ ≠ نََفََع قُُ	م ≠ أجلس پاسخ: أثم = ذََنب

سکوت کرد ضرر کرد	               گناه	    برخیز	

)ارمغان دانش قم 1402 با تغییر اندک( سوال 29  إستََرِِخج اجََلمََعُُ امُُلکََسََر مِِنََ اعِِلبارََة تالّّیة وََ اکذر مُُفرََدةُُ.

بِِ عِِندََما یُُدََرِِسُُ امُُلعلّّم. - هََؤلاء یََتََکلمُُ مََعََ غََیرََهُُ مِِنََ اطُُلالّا
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- یُُثََبِّّتْْ أقدامََکُُم.

طالب = دانش آموز بِِالّا عِِندََما یُُدََرِِسُُ المُُعلّّم.	 پاسخ: - هََؤلاء یََتََکلمُُ مََعََ غََیرََهُُ مِِنََ الطُُ

قََ	دََم = گام - یُُثََبِّّتْْ أقدامََکُُم. 	

)خامنه‌ای بندرعباس 402 + تمرین کتاب( سوال 30  تََرجِِم هذهِِ اعِِلبارات.	

- الف. مََن فََکََّرََ قََبلََ اکََللامِِ قََلََّ خََطؤُُهُُ.

فََنسِِکُُم مِِنْْ خََیرِِ تََحِِدوهُُ عِِندََلِلهِ. َ - ب. و مََا تُُقََدِّّموا �لِأَ

فُُنسِِکُُم. َ - ج. إنْْ أََحسََنْْتُُم أََحسََنْْتُُم �لِأَ

پاسخ: الف. هر کس پیش از سخن گفتن بیندیشد خطایش کم می شود.

ب. و هر چه را از خوبی برای خودتان از پیش بفرستید آن را نزد خداوند می یابید.

ج. اگر نیکی کنید به خودتان نیکی می کنید.

مهم ← ارکان جملات شرطی:

1( ادوات شرط: إن- مََ- ما- أینََها- مََهما- إذا

2( فعل شرط

3( جواب شرط

هرگاه ادوات شرط بر روی جمله قرار بگیرد فعل اولی، فعل شرط نامیده میشود و فعل دوم جواب شرط.

ــ باشـد و دارای ضمیر مسـتتر )هو- هی-  ــ اگـر بـر روی فعـل مضـارع افـزوده شـوند، در صیغه هایـی کـه حرکت آخر فعـل 

نحـن- انـتََ- أنـا( هسـتند حرکـت آنهـا مجـذوم میشـود. در صیغه‌هایـی کـه بـه انِِ- ونََ- ینََ ختـم میشـوند باعث حذف 

( کـه جمـع مونث هسـتند و مـحًلاً مجذوم می شـود( - أََنتـَنَّ نمی شـود. )بـه جـز صیغـه 6- 12 )هـَنَّ

اگر درس بخوانی، موفق می شوی. مثال = إن تدُُرسْْ تََنجََحْْ .	

اگر خدا را یاری بکنید، شما را یاری می کند. أن تََنصُُروا الَلهَ یََنصُُرْْکُُم.	

اگر در درس تلاش بکنید، در امتحان موفق می شوید. رس تََنجََحنََ فِِی الامتحان.	 إن تُُحاوِِلنََ فِِی الَدَّ

  فعل شرط به صورت مضارع التزامی و جواب شرط به صورت مضارع اخباری می آید.

* گاهــی ادوات شــرط بــر روی فعــل ماضــی اضافــه میشــود کــه بــه علــت مبنــی بــردن فعــل ماضــی حرکــت آن تغییـر 

نـمـی کـنـد و ـمـحًلاً مـجـزوم ـمـی ـشـود؛ اـمـا ترجـمـه آن میتواـنـد ماـضـی ـیـا مـضـارع بیاـیـد. مـثـل

هر کس صبر کند، پیروز می شود.

هر کس صبر کرد، پیروز شد.
مََن صََبََرََ ظََفِِرََ 

)ارمغان دانش قم 402( سوال 31  إتََنخب اتََلرجُُمََه اصََلحیحََة	

• مََن یُُحاوِِلْْ ثکیراًً یََصِِلْْ إلی هََدََفََهِِ.

 .2( اگر تلاش کنی به هدف میرسی 	 .هر سکی بسیار تلاش کند به هدشف می رسد

پاسخ: مََن اسم شرط است و به معنی هر کس است.

 .2( اگر تلاش کنی به هدف میرسی 	 .هر کسی بسیار تلاش کند به هدفش می رسد

)دانشگاه هرمزگان 401 با تغییر( سوال 32  تََرجِِم افلأعالََ فِِی اجُُلمََل. ثُُمّّ عََیّّن نََوعََها و صیغََتََها. 

وا قََبلََ اکََللامِِ.  • رََجاءًً، فََکِرِّ



گروه آموزشی مشاوره‌ای نوتروفیل

322322

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

• اََلْْفََریقانِِ یََتََعادََلانِِ مََرََّةًً ثایََنةًً.

پاسخ: فکر کنید: فعل امر - جمع مذکر مخاطب

برابر می شوند: مثنی مذکر - مضارع - غایب

)نور دانش خواف 401 با تغییر( سوال 33  عََیّّن اََداة شََرط و فعل اشلرط و جََواب اشلرط: 	

مََن یُُسََلّّمْْ عََلیکََ فََسََلِّّمْْ عََلََیه.

جواب شرط: سََلِّّم 		م� فعل شرط: یُُسََلّّ 		 پاسخ: اداة: من

  هرگاه جواب شرط یکی از موارد زیر باشد بر روی جواب شرط )فََـ ( قرار میگیرد. )مثل سوال ۳۳(

جمله اسمیه - فعل امر - فعل نهی - جملات اسمیه با إنّّ - فعل مستقبل با سََـ و سوف - فعل همراه با قََد

)سرای دانش تهران واحد فلسطین 400 با تغییرات( سوال 34  ضع هذه الجمل و الترکیب فی مکانها المناسب. 

هؤلاء فائزاتْْ - هذان الدلیلانِِ - تِِلکََ بطاریة - اوکئل الصالحون - هََولاء أعداء - هاتان الزجاجتان

جمع مکسرجمع مؤنث سالمجمع مذکر سالممثنی مؤنثمثنی مذکرمفرد مؤنث

پاسخ: 

جمع مکسرجمع مؤنث سالمجمع مذکر سالممثنی مؤنثمثنی مذکرمفرد مؤنث

هولاء أَعَداءهولاء فائزاتاولئک الصالحونهاتان الزجاجتانهذان الدلیلانتلک بکاریة

اینها دشمن انداینها برنده اندآن صالحاناین دو شیشهاین دو دلیل )مدرک(آن باتری

)دکتر ترابی تهران 401( سوال 35  أََکتب ترجمة الافعال التی تحتها اطخل.	

عْْ فِِی ادُُّلنیا تََحصُُدْْ فِِی الآخِِرََةِِ. ما تَزْْرََ  مََنْْ یََتََوََکََّلْْ عََلََی الِلهِ فََهُُوََ حََسْْبُُهُُ.	

ما تََزْْرََعْْ فِِی الدُُّنیا تََحصُُدْْ فِِی الآخِِرََةِِ. پاسخ: مََنْْ یََتََوََلَْْکَّ عََلََی الِلهِ فََهُُوََ حََسْْبُُهُُ.	

بکاری / درو میکنی توکل کند / کافی است	

* مََنْْ شرطی و ما شرطی هر دو معموًلاً اول جمله می آیند و به معنی )هرکس، هر آنکه( و )هر چیز( هستند.

نَْْ موصــول و مــا اســتفهام یــا  نَْْ پرســش یــا م� بعــد از آنهــا دو فعــل مجــزوم می آیــد. حواســتان باشــد آنهــا را بــا م�

مــا نفــی اشــتباه نگیریــد.

)فرزانگان تهران 401 با تغییر( سوال 36  للإعراب؟

یُُعََدُُّ الحوتُُ الأرزقُُ أبََکر الکائناتِِ الحیّّةِِ فِی العالََمِِ.
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پاسخ: نائب فاعل / صفت / مجرور به حرف جر فی

بعد از فعل مجهول باید به دنبال نائب فاعل بگردیم.

]تمرین کتاب[ سوال 37  عََین افِِلعلََ امُُلتََعََدّّی مِِنْْ هذهِِ الَأَفعال؟	

رُُِدِّ تََسقُُطُُ - یََأکُُلُُ - تََتََخلِِفُُ - یُُقََ

رُُِدِّ متعدی هستند( / فعل متعدی، فعلی است که مفعول می پذیرد. پاسخ: )یََأکُُل و یُُقََ

فعل لازم، نیازی به مفعول ندارد.

)مهرسینا گیلان 401( سوال 38  عیّّن الجواب الصحیح.

 بادُُل	تََ  تََبادِِل	یََ  بادََل	تََ امََلصدر مِِن »تََبادََلََ«

 ْْلا تََتََذََکّّر 	 اتََلذّّکُُّر 	 ُُتََذََکََّر	یََ انََّلهی من »تََذََکََّرََ«

پاسخ: المََصدر مِِن »تََبادََلََ«: تبادُُل

الَنَّهی من »تََذََرَََکَّ«: لا تََتََذََکّّرْْ

آخر فعل نهی ساکن می شود و با لا همراه است. 

)شاهد 15 شیراز 401( سوال 39  عیّّن الکلمات اتّّلی یََتََخلف نََوعها فِِی کُُلِّّ مََجموعََة.

 ُُسافََرت 	 مانیة	ش  داوة	عََ  الکلام •

 ُُعدذ	أََ  أََبیض 	 ََذََّب	عََ  ُُبُُعثِِت •

پاسخ: • سافََرتُُ: همه اسم هستند و گزینه آخر فعل است.

• أََبیض: همه فعل ا  ند و گزینه سوم رنگ است

)انسانیها( تربیت محلات 401 سوال 40  أََکتب مُُفرد أوِِ جََمعََ الکلمات.	

رمال ← فََم ←	 حََیََّة ←	

أََ	نِِجحََة ← زعََانِِف ← ذََیلْْ ←	

رمال ← رََمْْل فََ	م ← أفواه	 ة ← حََیّّات پاسخ: حَََیَّ

ماسه ها 		 دهان 		 مار 	

أََجنِِحََة ← جََناح 		 زعََانِِف ← زََعنََفََة ذََیلْْ ← ذأیال	

بال ها   		 باله های ماهی 		 دُُم

درسدرس  ســومســوم  عربیعربی  مشــترکمشــترک  )درس)درس  44  اسنانی(اسنانی( :  : معرهفمعرهف  وو  نکرهنکره

)تألیفی از متن درس( سوال 41  تََرجم اکََللماتََ اتّّلی تََحتََها اخََلطّّ.

• الف. شََجََرةُُ ابََللوطِِ هیََ مِِنََ الَأَشْْجارِِ امُُلعََمََّرََةِِ.

• ب. إنََّ الَلهَ فالِِقُُ احََلِبِّ وََ انّّلوی.

سِِلنََتِِهِِم. َ • ج. نََطََقََها اعََلرََبُُ وََفْْاًًق �لِأَ
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• د. بََعدََ انْْضِِمامِِ ایران إیََل ادََّلولََةِِ الإسلامیََّةِِ.

د. پیوستن ج. براساس	 ب. شکافنده / هسته	 پاسخ: الف. کهنسال	

)قلمچی( سوال 42  عالِِمٌٌ یُُنتََفِِعُُ بِِعِِلمِِهِِ خََیرٌٌ أََفِِل عابِِدٍٍ.	

ب	( سود برده می شود - هزار الف( سود می رساند - صد هزار

ج( سود می برد - هزاران

پاسخ: ب. یُُنتََفِِعُُ فعل مجهول است و أََلف به معنی هزار است.

)شاهد شیخ انصاری اهواز 402( سوال 43  عین الکلمة اغلریبة فی لِِک المجموعة.	

  کُُرة اقِِلدُُم 	 ََکم	حََ  هََدََف 	 الف. زََیْْت

  غابات 	 قائِِمََة 	 سجد	مََ  ب. مََلعََب

  لّاّح	فََ  سائِِق 	 اقل	ف  ج. مُُزارع

پاسخ: الف. زََیْْت: بقیه کلمات در یک ردیف معنایی اند.

ب. قائِِمََة: سه کلمه دیگر بر مکان دلالت دارد.

ج. فالق: کلمات دیگر شغل اند.

)باران لرستان 1401 با تغییرات( سوال 44  انتخب المناسب الفراغ.	

• الف. اِِتََشریتُُ ......... عتیاًًق مِِن رََجُُلٍٍ صالِِحٍٍ.

 ًًذََهََبیّّا 	 ًًوارا	سِِ  ًًطََیْْرا

نجابُُ بََعضُُ اجََلوزاتِِ تََحتََ اتُُّلرابِِ وََ قََد ......... مََکانََها. • ب. یََدفِِنُُ اِسِّل

 نْْمو	یََ  نّّسی	یََ  ُُیََبلُُغ

لُُِجِّ لاعِِبُُنا .......... إلی مََرمی فََریق اسََّلعادََةِِ. • ج. سََیُُسََ

 ًًجِِذعا 	 دََاًًف	هََ  ًًسائحا

پاسخ: الف. از مردی شایسته دستبندی قدیمی خریدم.

 ًهََبیًّّا	ذََ  ًوارًا	سِِ  ًیْْرًا	طََ

طلایی دستبندی	 پرنده ای	 	

 ب. سنجاب برخی از دانه ها را زیرخاک پنهان میکند و گاهی جایشان را فراموش میکند.

 نْْمو	یََ  یََنّّسی 	 ُُبلُُغ	یََ

رشد می کند فراموش می‌کند	 می رسد	 	

ج. بازیکن ما گلی را به طرف دروازه تیم سعادت ثبت خواهد کرد.

 ًذعًا	جِِ  ًدََفًا	هََ  ًسائحًا 	

تنهای گلی	 گردشگری	 	

)فرزانگان اراک 1402( سوال 45  أکتب مترادف او متضاد الکلمات.
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ماضی - لّاّفح - مُُسابةق - فائز - أََضعََف - طویل

مُُ	زارع = فََلاّحّ راسِِب ≠ فائز پاسخ: مُُباراة = مسابقة	

کشاورز 		 مردود 			  مسابقه

قصیر ≠ طویل قادم ≠  ماضی	 أََقوی ≠ أََضعََف	

کوتاه 		 آینده قوی ترین	

)علی ابن ابی طالب زابل 1401 با تغییرات( وارُُ - بلوط(	 سوال 46  عََیّّن امُُلصطِِلح المناسب لِِلتعاریف. )لّاّفح - اِسِّل

• اذّّلی یََعمََل فی امََلزرََعة ← 

• هی مِِنََ اشلأجار امُُلعمََّرََة و قََد تبلُُغُُ مِِنََ اعُُلمر ألفی سنةِِ. ← 

• زینََةٌٌ مِِنََ اذََّلهََبِِ أََو افِِلضََّةِِ ← 

پاسخ: • الذّّی یََعمََل فی المََزرََعة ← فََلاّحّ

رَََمَّة و قََد تبلُُغُُ مِِنََ العُُمر ألفی سنةِِ. ← بََلوط • هی مِِنََ الأشجار المُُع

وار ةَِِضَّ ← الِسِّ هَََذَّبِِ أََو الفِِ • زینََةٌٌ مِِنََ ال

)سلام تهران 402( سوال 47  أََکتب المفرد او الجمع للاسماء التالیة.	

أََ	فراس ←  صُُ	وََر ← مََتجََر ←

محاصیل ← تاریخ ←	 سُُیّّاح ←	

أََفراس ← فََرََس صُُ	وََر ← صورة	 پاسخ: مََتجََر ← مََتاجِِر

اسبها 		 عکس 			  مغازه

محاصیل ← محصول 		 تاریخ ← تواریخ 		 سُُیّّاح ← سائِِح

گردشگران

)الزهرا قائمشهر 401 با اندکی تغییر( سوال 48  ترجم العبارات التالیة الی الفارسیة.	

حاًً فی اقََلریةِِ. • رأیتُُ أفراساًً. کانََتِِ الَأَفراسُُ جنب صاحِِبِِها.                                  • مُُحََمََّدٌٌ کانََ فََالّا

• أََرسََلنا اِِلی فِِرعونََ رََسولًاً فََعََصلی فِِرعونُُ ارََّلسولََ. • مََثََلُُ نورِِهِِ کََمِِشکاةٍٍ فیها مِِصباحٌٌ فی زُُجاجََةٍٍ.
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پاسخ: اسبهایی را دیدم. آن اسبها کنار صاحبشان بودند.

محمد در روستا کشاورز بود.

مثال نورش همچون یک چراغدان است که در آن چراغی شیشه ای است.

به سوی فرعون پیامبری فرستادیم پس فرعون از آن پیامبر سرپیچی )نافرمانی( کرد.

نکتـه ← اسـم نکـره برای شـنونده و گوینده ناشـناس اسـت. از معروفترین علامتهای اسـم نکـره تنوین اسـت و در ترجمه 
جاء مُُعََلَّّمٌٌ ← معلمی آمد- یک معلم آمد. آن ی یا یک می آید.	

* تنویــن همیشــه نشــانه اســم نکــره نیســت. اســم های علــم مذکــر عربــی )اســم خــاص و اســم شناســنامه ای آقایــان( 

تنویــن زینــت مــی گیرنــد امــا نکــره نیســتند و معرفــه انــد.

ال تنوین می پرونه تنوینم ال می پرونه. ال و تنوین بر روی یک اسم قرار نمیگیرند: المُُعلمٌٌ غلط است	

* اسم شناسنامه ای خانم ها هرگز تنوین نمی گیرد.

اگر اسمی مضاف الیه قرار گیرد و معرفه باشد اسم ماقبل خود را )یعنی مضاف( نیز معرفه می کند.

باب المدرسة

معرفه به اضافی

همچنین مضاف الیه نکره هم مضاف خود را نکره می کند ← کُُلُُّ ارضٍٍ کربلاء

هرگاه اسمی برای اولین بار در متنی به کار رود به صورت نکره می آید و اگر مجدد تکرار شود با ال معرفه می شود.

در ترجمه آن نیز از )ین، آن( استفاده می کنیم.

مثــال ← رََأیــتُُ محفظــًةً فــی المتجــرِِ. اشــتریتُُ المحفظــةََ الیــوم: یــک کیفــی را در فروشــگاه دیــدم. آن کیــف را امــروز 

خریــدم.

اسم های نکره بدون تنوین ← اسم استفهام )مََن- ما- کیف- أََیََن- ماذا- کم- مََتی و ....(

اسم شرط )مََن- ما و ........( / اسمها مثنی و جمع مذکر سالم به شرطی که ال و م.الیه نگیرند.

انواع معرهف:

مضمر / اضافه / علم / ذواللام / موصول/ اشاره معارف شش بُُوََد:	

اسم خاص دارای ال اسم موصول و اشاره معرف ها 6 دسته اند: ضمایر مضاف و م.الیه	

از بین اسم های خداوند فقط الله اسم علم است.

اگر اسم علم ال بگیرد ال برای تأکید بیشتر است و آن اسم معرفه به علم باقی می ماند.

  مبتـدا معمـوًلاً ال مـی گیـرد و بـه صـورت معرفـه مـی آید. خبـر تنوین مـی گیـرد و نکره مـی آید ولـی در ترجمه 

نیازی نیسـت به شـکل اسـم نکـره ترجمـه کنیم.

)دکتر شفیعی اصفهان 401( سوال 49  عین الترجمة الصحیحة حسل اقلواعد المعرةف و النکرة.

تاریخ زرّّین  تاریخی زرّّین	 1( اتّّلاریخ اذََّلهََبُُّی:	

ن	هگاه به گذشته  نگاهی به گذشت 2( نََظََرةٌٌ اِِلی الماضی:	

صدای عجیبی را شنیدم  صدای عجیب را شنیدم	 3( سََمِِعتُُ صََوتاًً عََجیباًً:	

 تاریخ زرّّین تاریخی زرّّین	 هَََذَّبُُّی	 پاسخ: 1( التّّاریخ ال

نگاه به گذشته  	 نگاهی به گذشته 2( نََظََرةٌٌ اِِلی الماضی	

 صدای عجیبی را شنیدم صدای عجیب را شنیدم	 3( سََمِِعتُُ صََوتًاً عََجیب	ا�
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)قلمچی( سوال 50  عََیّّن اقََلأرِِب مِِنََ المفهوم »اصََّلبرُُ مفتاحُُ افََلرج«	

از این ستون به آن ستون فرهج  کم گوی و گزیده گوی چون د	ر�

گر صبر کنی زغوره حلوا سازی خداوند شکیبایان را دوست دارد	

  پاسخ: • صبر کلید گشایش است با گزینه آخر قرابت دارد. گر صبر کنی زغوره حلوا سازی

)ابتکار علم تبریز 1401 با تغییر + تمرین کتاب( سوال 51  أجب عن الأسئلة التالیة.

1( کیف الجو فی أردبیل فی اشّّلتاءِِ؟

2( ما قََبِِلََ احََلکََمُُ اهََلدََفََ لِِماذا؟

بارِِدٌٌ پاسخ: 1( کیف الجو فی أردبیل فی الشّّتاءِِ؟	

)سرد( هوا در اردبیل در فضل زمستان چگونه است؟	

بِِ	سََبََبِِ تََسََلُُّلٍٍ 2( ما قََبِِلََ الحََکََمُُ الهََدََفََ لِِماذا؟

)به خاطر آفساید( چرا داور گل را نپذیرفت؟	

)تألیفی از متن کتاب( سوال 52  اِِنتخب الصحیحة.	

قُُ	ربََ کِِرمان فی إصفهان • أََینََ مسجد الإمام؟	

بِِ	ن�لا هََدفِِ الفریقان قویّّا • ماهِِی نتیجة امُُلباراةِِ؟	

قُُ	ربََ کِِرمان   فی إصفهان پاسخ: • أََینََ مسجد الإمام؟	

در اصفهان 			 

 ِِن�لا هََدف	بِِ الفریقان قویّّا • ماهِِی نتیجة المُُباراةِِ؟	

بدون گل 					   

)آریو شهرکرد 401- با تغییرات( سوال 53  صحیح أو غلط برحسب الواقعیت؟

• الف. حََدیََةُُق شاهزاده قُُربََ سََننْْدج جََنََّةٌٌ فی اصََّلحراء. 

 . لََّجَّتْْ فی قائِِمََةِِ اتُُّلراثِِ العالََمّیَّ • ب. قُُبََّةُُ قابوسٍٍ سََ

• ج. الَأَجر ما یُُعطی مُُقابِِلُُ عََمََلٍٍ او مُُوظََّفٍٍ.

پاسخ: الف.  قََربََ کرمان

ب.   گنبد کاووس در لیست میراث جهانی ثبت شده است.

ج.  پاداش آنچه در برابر کار یک کارگر یا یک کارمند داده می شود.

)بتول دشت آزادگان 1400( سوال 54   إکمل ترجمة الناقصة.

• سُُئِِل انََّلبیُُّ )ص(: أََیُُّ المالِِ خیرٌٌ؟ از پیامبر )ص( ......: ....... مال بهتر است؟

............ یوسنکو مسجد امام را .......... . • سََجََّلََتْْ مُُنََظََّمََهُُ الیونِِسکو مََجِِسدََ الإمامِِ.	

پاسخ: از پیامبر )ص( سوال شد: کدام مال بهتر است؟

سازمان یونسکو مسجد امام را ثبت کرد.
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)فرزانگان محقق اردبیلی- 402( سوال 55  رََتََّبََ الکلمات و ترجمهُُ. )أقوی- الفریقین- أََیُُّ- قََویّّانِِ- کِِلاهُُما- ؟(

)کدام دو گروه قوی‌تر است؟ هر دو قوی هستند( پاسخ: یُُّأ الفریقین أََقوی؟ کِِلاهُُما قََویّّانِِ.	

درسدرس  44  مشترکمشترک  )درس)درس  55  اسنــانی(:اسنــانی(:  الجملةالجملة  بََعدََبََعدََ  انََلکِِرََةانََلکِِرََة

)ترکیبی( سوال 56  تََرجِِم اکََللماتِِ الّّتی تََحتها اطّّخل.	

مِِِلِّ الناس علی قدر عقولهم. • الف. کََ

• ب. لاتُُحََدِّّثْْ بِِما لاتََخافُُ تََکْْذیبه.

• ج. وََجََدْْتُُ بََرنامََجاًً یُُساعِِدُُنی.

• د. عََصََفََت ریاحٌٌ شََدیدََة.

پاسخ: الف. سخن بگو )فعل امر( / ب. سخن نگو / ج. برنامه ای )نکره( / د. بادهایی.

)مبین مشهد 1401( سوال 57  عیّّن الکلمه اغلریبة فی کل المجموعة

غاز  نََو	ی لُُ		ب� • ۱. قشْْر

قََ	میص  سروال فُُ	ستان	 • ۲. مُُزارع

أمام طََنّّان	 یسار	 • ۳. یََمی	ن

پاسخ: 

 از	غ نََ	ب�وی لُُ	 • 1- قشْْر

گاز هسته	 مغز	 پوست	

قََ	میص  سروال فُُ	ستان	  ۲. مُُزارع •

پیراهن شلوار	 پیراهن زنانه	 کشاورز	

أ	مام   نّّان	طََ یسار • ۳. یََمین	

روبه رو مرغ مگس	 چپ	 راست	

1( سایر گزینه ها اجزای میوه‌اند.

2( سه کلمه دیگر پوشاک اند.

3( گزینه‌های دیگر جهت ها هستند.

)شهید سلطانی 1400 کرج با تغییرات( سوال 58  انتخب الکلمة المناسبة فی الفراغ ]تفعلون- مُُرّّاًً- عِِلمٌٌ- قََلََّ- سدیداًً[	

• لِِمََ تقولون ما لا ...............

• قُُلِِ احََلقِِ و إن کانََ ...........

خیر الکلام ما ........ و دََلََّ.

چرا میگویید آنچه را که انجام نمی‌دهید. پاسخ: • لِِمََ تقولون ما لا تفعلون.	

ح	ق را بگو اگرچه تلخ باشد. • قُُلِِ الحََقِِ و إن کانََ مُُرًّّاً.

بهترین سخن آن است که اندک و راهنما باشد. 	. • خیر الکلام ما قَََلَّ و دَََلَّ
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)نجمه زابل 401( سوال 59  عیّّن امُُلصطلح المناسب. )أفلام- حاسوب- أعصار- کََرََّرََ(

• ارّّلیح اشلدیدة.

• ما نُُشاهِِدُُها فی اسّّلینما.

• عََمِِلََ عََمََلًاً عِِدََّةََ مرّّاتٍٍ.

باد شدید ← اعصار )گردباد( پاسخ: • الرّّیح الشدیدة.	

آنچه در سینما میبینیم ← أفلام )فیلمها( • ما نُُشاهِِدُُها فی السّّنما.	

رَََرَّ )تکرار کرد( چندین بار کاری را انجام داد ← کََ ةَََدَّ مرّّاتٍٍ.	 • عََمِِلََ عََمًََلاً عِِ

غََ سوال 60  أُُکتب مترادف أو متضاد الکلمات. هََدََف/ حُُبّّ/ نََهایة/ فََرََح/ حُُزن/ ضیاء/ فََرََ

)شهدای فرهنگی بجنورد 1400( 	

ظُُ	حلمت ≠ ضیاء سُُ	رور = فر غ	ایة = هدف بدایة ≠ نهایة پاسخ: وُُدّّ = حُُب	

إمتلَأأ ≠ فََرََغ 

)فرزانگان کرمانشاه 1400( سوال 61  أکتب مفرد أو جمع الکلمات.	

نََصّّ←  ریح ←	 صاحِِب ←	 عقل ←	

حََ	قیةق ← أقوال ← أََبناء ←	

نََ	حصّّ← نصوص ریح ← ریا صاحِِب ← اصحاب	 پاسخ: عقل ← عُُقول	

حََ		قیقة ← حقائق  أ		قوال ← قول  أََبناء ← اِِبن

)شهید آوینی ایلام 1400 با تغییرات( سوال 62  ترجم العبارات و الآیات التالیة.	

• ۱. مََنْْ خافََ انّّلاسُُ مِِن لِِسانِِهِِ فََهُُو مِِنْْ اََهلِِ انّّلارِِ.

• ۲. العلم نورٌٌ و ضیاءٌٌ یقذهف الُلهُ فی قلوب اولیائه.

• ۳. لاتُُحََدِّّثِِ انّّلاسََ بِِکُُّلَّ ما سََمِِعْْتََ بِِهِِ. 

• ۴. یُُعجِِبُُنی عیدٌٌ یََفََرََحُُ فیه افُُلقََراءُُ.

• ۵. اََکِِلتابُُ صََدیقٌٌ یُُنقِِذکََ مِِن مُُصیبََة اجََلهلِِ.
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پاسخ: ۱. هر کس مردم از زبانش بترسند پس او اهل آتش است.

 ۲. دانش نوری و روشنایی ای است که خداوند در دستان دوست دارانش می اندازد.

 ۳. هر آنچه شنیدی با مردم سخن مگو

 ۴. عیدی که تهی دستان در آن شاد شوند مرا شگفت زده می کند.

 ۵. کتاب دوستی است که تو را از بلای نادانی می رهاند.

نکتـه ← صفـت مفرد همیشـه یک اسـم اسـت که به تبعیـت از موصوف حرکـت میپذیـرد و از نظر جنس- معرفـه یا نکره 
بـودن- عدد و تعـداد و اعراب از موصـوف تبعیت میکند.

اگرچــه بعــد از اســم نکــره واقــع شــود میتوانــد آن را توصیــف کنــد و جملــه وصفیــه نامیــده میشــود و در ترجمــه فارســی 

بــرای ارتبــاط جملــه وصفیــه بــا جملــه قبلــی از »کــه« اســتفاده مــی کنیــم.

اعراب جمله و صفیه به تبعیت از موصوف خود محًلاً هست.

* اسمهای مثنی و جمع مذکر سالم ممکن است نکره باشند ولی دارای تنوین نباشد.

ماشینی را سوار شدم که رنگش سفید بود. رََکََبتُُ سیارًةً لونُُها أََبیضُُ:	

مسافرنی را می بینیم که در اتوبوس می خوابند. نُُشاهدُُ مسافرینََ ینامونََ فی الحافلة:	

ترجمه جمله وصفیه:

یه ماضی یه مضارع ← )ماضی( استمراری میاره.

ماضی ماضی چی داره؟ ماضی بعید داره )ماضی ساده(

دوتا مضارع با هم ← التزامی میاره یا اخباری میاره

ماضی + مضارع ← ماضی استمراری

جاء معلمٌٌ یتکلمُُ بالعربی

معلمی آمد که به عربی صحبت میکرد.

ماضی + ماضی ← ماضی بعید یا ماضی ساده

بَََرَّت بُُیوتًاً کثیرًاً: بادهای شدیدی وزید که خانه های زیادی را ویران کرده بود )ویران کرد(. عََصفََت ریاحٌٌ شدیدةٌٌ خََ

مضارع + مضارع ← مضارع التزامی یا اخباری

أُُشاهِِدُُ تلمیذًاً یََکتُُبُُ تََمارینهُُ فی الصََفَّّ: دانش آموزی را میبینیم که تمرینهایش را در کلاس می نویسد.

)تربیت اراک 1401( سوال 63   انتخب الترجمة الصحیحة.	

بزرگ می شود.  بزرگ شد	 • کََبُُرََ: أََصبََحََ کبیرا�	

با بسیار دروغگو مشورت نکن به بسیار دروغگو اشاره نک	ن • لاتستشر الکذّّاب	

بزرگ می شود.  	 بزرگ شد پاسخ: • کََبُُرََ: أََصبََحََ کبیر	ا�

  با بسیار دروغگو مشورت نکن به بسیار دروغگو اشاره نکن	 • لاتستشر الکذّّاب	

)امام هادی زاهدان 401( سوال 64  عیّّن الصحیح أو غلط عََلََی حسب الواقعیت	

المؤمن لایََقولُُ ما لا یََفعََلُُ.

مِِن آدابِِ الکلام کََرََثتُُهُُ.
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صحیح  پاسخ: • المؤمن لایََقولُُ ما لا یََفعََلُُ.	

مومن آنچه را انجام نمیدهد نمی گوید.

غ	لط  • مِِن آدابِِ الکلام کََرََثتُُهُُ.

از آداب سخن فراوانی آن است.

)راهیان نور قوچان با تغییرات 1400( سوال 65  انتخب الصحیحه للفراغ.	

أََیََنََ سیارةُُ؟  کم سََیّّارةًً؟	 	 ............... فی اسلاحة؟ سیارتََینِِ إثنتین�

جّْْسَّلابُُ ا اسََّلم	ک� ماذا یفعل .................. فی اغلابة؟	

أََیََنََ سیارةُُ؟  	 ؟ کم سََیّّارًةً پاسخ: ............... فی الساحة؟ سیارتََینِِ إثنتی	ن�

أین به معنی کجا- کم به معنی چه تعداد

 ُُالسَّّجْْاب م	ک� الَسَّ ماذا یفعل فی ............... الغابة؟	

سنجاب در جنگل )غابة( است نه ماهی.

)دارالفنون بم 1401 با اندکی تغییر( سوال 66  أََجِِب با اسلوالات.

• ماذا خََرََّب البیوت جنب شاطی البحر؟ 

• مِِن أََینََ إتََشرََیتََ الحاسوبََ؟

• ما ساعََدََکََ فی فََهمِِ انُُّلصوص؟

پاسخ: • ماذا خَََرَّب البیوت جنب شاطی البحر؟ الإعصار )گردباد(

چه چیزی خانه ها را کنار ساحل دریا ویران کرد؟

• مِِن أََینََ إشتََرََیتََ الحاسوبََ؟ إشتریتُُ مِِنََ المََتََجر )از مغازه خریدم(

رایانه را از کجا خریدی؟

• ما ساعََدََکََ فی فََهمِِ النُُّصوص؟ المُُعجََم )واژه نامه(

چه چیزی کمک کرد به تو در فهم متن ها؟

)مهدیه قم 1401( سوال 67  رََتََّبََ الکلمات ثم ترجمهُُ )غایةٌٌ- انّّلاسِِ- لاتُُدرََکُُ- إرضاءُُ(

خشنود ساختن مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود. پاسخ: إرضاءُُ الناسِِ غایةٌٌ لاتُُدْْرََ	ک�

)فرزانگان درود 1400( سوال 68  إکمل ترجمة الناقصه

• الّّلهُُمََّ إنّّی أََعوذُُ بِِکََ من قََلبٍٍ لایََشََخعُُ وََ مِِن عِِلمٍٍ لایََنْْفََعُُ.

خدایا من به تو ............... از قلبی هک ............... و از داشنی هک  ............... .

• أُُشاهِِدُُ طِِفلًاً یََمشی بِِسُُرعََةٍٍ مِِن غُُرفََةٍٍ الی غُُرفََةٍٍ.

کودکی را می بینم هک به سرعت از ............... به اتاقی  ............... .

• أفََتِّّشُُ عََن مُُعجََمٍٍ یُُساعِِدُُنی فی فََهمِِ انُُّلصوص.

دنبال ............... میگردم هک مرا در فهم متون  ............... .
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پاسخ: خدایا من به تو پناه می آورم از قلبی که خشوع نمی کند و از دانشی که سود نمی رساند.

کودکی را می بینم که به سرعت از اتاقی به اتاقی راه میرود.

دنبال فرهنگ لغتی میگردم که مرا در فهم متون یاری کند.

)قلمچی( سوال 69  انتخب مفهوم المناسب لِِلعبارة »أکلتُُم ثمری و عصیتم أََفری«

نمک خورد و نمکدان را شکست  گر صبر کنی زغوره حلواسازی	

آشپز هک دوتا شد آش یا شوره با بینمک  هر چه پیش آید خوش آید	

پاسخ:   نمک خورد و نمکدان را شکست

»خرمای مرا خوردی و از دستورم سرپیچی کردی« قرابت دارد با این جمله.

)مهرسینا گیلان 1400( سوال 70  ترجمه الجملة بعد النکرة

عِِ یََصفِِرُُ لِِلسََّیّّارات. شاهََدنا شُُریََّطاًً فِِی اشّّلارِِ

یَّّسَّارات: اسم نکره جمله وصفیه محًلاً منصوب ًاًَیَّ فِِی الشّّارِِعِِ یََصفِِرُُ لِِل پاسخ: شاهََدنا شُُرط

  سوت میزد؛ زیرا فعل اول ماضی + مضارع = ماضی استمراری

درسدرس  55  مشــترک:مشــترک:  )بشخ)بشخ  دومدوم  قواعدقواعد  درسدرس  44  اسنانی(اسنانی(

)تألیفی( سوال 71  ترجم الکلمات الذی تحتها اطخل.

نََّکَّةًً لِِلصُُّداعِِ.  • أُُریدُُ مِِحراراًً و حبوباًً مُُسََ

عََ عََلیهِِم أوراقََ الإمتِِحانِِ. • وََرََّ

• لاتََتََغرّّوا بِِصیامِِهِِم. 

• لایََبلُُغُُ الکاذِِبُُ ما أرادََهُُ بِِالحتیالِِهِِ. 

• )فریبکاری( 		 • )روزه( 		 • )پخش کرد( پاسخ: • )دماسنج- سر درد(	

)شهید محمدی تهران. 1402( سوال 72  عین الکلمة اغلریبة فی المجموعة.	

أََثمار  أعضان	 مََ	قال	 • جُُذوع

اتّّلالی  صََ	ةیْْدیََّل	ة ج	ةامعََ • قاعََ

کََ	مََّلََ  تََ	ث�کََلََّم حََ	دََّ • کََلََّم

أََثمار  أ	عضان	  قال	مََ پاسخ: • جُُذوع

 التّّالی ة	 صََ	یْْد لَیَّ جامعََة • قاعََة	

 َّلَََم کََ	 تََ	ث�َدَّکَََلَّم   حََ	 • کَََلَّم

)قلمچی( سوال 73  انتخب کلمة المناسبة فی الفراغ.

1- اِِنََّ لایََهدی مََن هُُوََ ........... کََمََّارٌٌ.

ک	ر�اذِِبٌٌ  خََ	ی أََضََفل
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ثِِ انّّلاسََ بِِکُُّلَّ ما .............. بِِهِِ. 2- لاتُُحََّدَّ

خََ	ت�سِِرْْتََ  سََ	ت�مِِع ظََهََر

3- فََریضةٌٌ دینیةٌٌ لّّلمُُسْْلِِمینََ فی شهر رمضان: ...............

الصلاة  اصّّلیام	 خََلََّ	ة

پاسخ: 

ارٌٌ. 1- اَِِنَّ لایََهدی مََن هُُوََ ............. کَََمَّ

 ٌٌکاذِِب خََ	ی	ر� أََفضََل

خداوند کسی را که دروغگو و بسیار ناسپاس است هدایت نمی کند.

2- لاتُُحََدَّّثِِ النّّاسََ بِِکُُلَّّ ما ............. بِِهِِ.

خََ	سِِرْْتََ   ََت�مِِعت	سََ ظََهََر

با مردم درباره تمام آنچه شنیدی سخن نگو.

3- فََریضةٌٌ دینیةٌٌ لّلّمُُسْْلِِمینََ فی شهر رمضان: .......... .

الصلاة  	 الصّّیام خَََلَّة	

یک واجب دینی برای مسلمانان در ماه رمضان: روزه

)مطهره گناوه 1402 با اندکی تغییر( سوال 74  أیُُّ کََلِِمةٍٍ تُُناسِِبُُ التوضیحات اتّّلایََلةََ. ]مِِحرار- واجََهََج- فََشِِلََ- صُُداع[	

1- لََم یََنْْجََحْْ بََلْْ خسِِرََ:

2- آلََةٌٌ تُُتََسخدم لِِقیاس دََرجََة حََرارةٍٍ اجِِلسم. 

3- شاهََدََ وََجهاًً لِِوََجْْهٍٍ.

پاسخ:

فََ	شِِلََ ← شکست خورد / موفق نشد بلکه زیان دید 1- لََم یََنْْجََحْْ بََلْْ حََسِِرََ:

2- آلََةٌٌ تُُستََخدم لِِقیاس دََرجََة حََرارةٍٍ الجِِسم ← مِِحرار )دماسنج(

3- شاهََدََ وََجهًاً لِِوََجْْهٍٍ. وََاجََهََ ← روبه رو شد / رخ به رخ شد.

)فرزانگان همدان 1400 + کتاب(  سوال 75   أکتب لِِلکلماتِِ متضادٌٌ او مترادفٌٌ.	

عََ	ةسی  خُُ	علّّ بی فََشِِل	

نََصََحََ  بِِ	ر�

چه بسا دوستی	 فروش	 پاسخ: شکست خورد	

عََ	سی = رَُُبَّما  خُُ	لّّة ≠ عداوة بیع ≠ شراء          فََشِِل ≠ نجح	

نََ	صََحََ = وََعََظ بِِرّّ = حََسََنة

پند داد نیکی	

)متن درس( سوال 76  أُُکتب جمع المکسر أََو مفردُُ.	

ثََ	مََر ← أََ	دویََة ← عیوب ← ملائکة ←	

صدیق ← جِِذع ←	
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پاسخ: 

ثََ	مََر ← أََثْْمار أََدویََة ← دََواء عیوب ← عََیب	 ملائکة ← مََلِِک	

میوه داروها	 ایرادها	 فرشته ها	

صدیق ← صْْأدِِقاء جِِذع ← جُُذوع	

دوست تنه	

)تألیفی از متن درس و تمارین( سوال 77  ترجم العبارة التایّّلة.	

نََّ اکِِلذْْبََ مِِفََتاح لکلِّّ رٍّّش. َ - لاتکْْذِِبوا �لِأَ

- کیفََ اسْْتََطََعتُُم أن تََحِِلّّوا مُُکِِشلََتکُُم؟

- لا توجََد سََیّّارََةٌٌ تنقُُلُُنا إی الجامِِعََة.

- خََیرُُ إخْْوانِِکََ مََن نََدََبََکََ إلی أََضََفلِِ الَأَعمالِِ

پاسخ: دروغ نگویید، زیرا دروغ کلید هر بدی است.

 چگونه توانستید که مشکلتان را حل کنید.

خودرویی یافت نمیشود که ما را به دانشگاه منتقل کند.

 بهترین برادرانت کسانی هستند که تو را به بهترین کارها فراخوانند.

* حروف ناصبه ← أن- کن- کََی- لِِکی- تّّحی- لِِـ

این حروف هرگاه بر سر فعل مضارع بیایند آن را منصوب می کنند ← چگونه؟

ـــ  ــ • در صیغــه هایــی کــه اعــراب اصلــی دارنــد یعنــی حرکــت 2 آخــر فعــل مضــارع مشــاهده میشــود حرکــت آن را بــه 

ــا- نحــن- هــو- هــی- أََنــتََ[ تبدیــل می کننــد: 5 صیغــه ]ن�أ

• در صیغه هایی که به اِِن- ونََ- ینََ ختم می شوند باعث حذف ن می شوند.

• در صیغه های جمع مونث ن حذف نمی شود و محًلاً منصوب است چون فعل مبنی است.

* فعل های مضارع منصوب معموًلاً به شکل مضارع التزامی ترجمه می شوند.

ــنْْ کــه ترجمــه فعــل را بــه مســتطیل منفــی )منفــی در آینــده( تبدیــل می کنــد. و گاهــی قیــد هرگــز نیــز در  بــه جــز ل�

ــود. ــتفاده می ش ــل اس فع

)سرای دانش حافظ 400 با تغییرات( سوال 78  إکمل ترجمة.	

نََّألِأ خُُطََّتََهم لََتََأْْجیلِِ الِاِمتحانِِ نََجََحََتْْ.  )1

زیرا ......... برای ............ امتحان موقف شد.

2( اِِنََّ الله لایََهْْدی مََن هُُوََ کاذِِبٌٌ کََفّّارٌٌ.

بیگمان خدا سکی را هک ......... و .................. است.

3( مََنْْ یََکْْذِِبْْ لایََنْْجََحْْ. عاهََدْْنا أُُستاذََنا عََلََی أن لاتکْْذِِبََ.

هر سک .............. موقف نمیش‌ود. با استادمان ............. هک ............... .

پاسخ: زیرا نقشه شان برای به تأخیر انداختن امتحان موفق شد.

بی گمان خدا کسی را که دروغگو و بسیار ناسپاس است هدایت نمی کند.

هر کس دروغ بگوید موفق نمی شود. با استادمان عهد بستیم که دروغ نگوییم.

)بانو خاصه رباط کریم 1400 با تغییرات( سوال 79  انتخب الترجمة الصحیحة.	
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1( وعََسی أََنْْ تََکرََهوا شََیاًًئ وََ هُُوََ خََیْْرٌٌ لََکُُم.

 و شاید چیزی را ناپسند بدارید و آن برای شما خوب است.

 و چه بسا از چیزی بدتان آمده است ولی آن برایتان بهتر است.

2( أََتََشریها لِِزُُمََلائی فی اقلافِِلََةِِ یا حََضرةََ اصََّلیْْدََیََّل.

 جناب داروخاهن دار آنها را برای همکارانم در کاروان میخرم.

 اینها را برای همکارانم در کاروان خریدم جناب داروخاهن دار.

پاسخ:  و شاید چیزی را ناپسند بدارید و آن برای شما خوب است.

 جناب داروخاهندار آنها را برای همکارانم در کاروان می خرم.

أشتری فعل مضارع است.

)سرای دانش تهران واحد فلسطین 1401( سوال 80  رََتََّبََ الکلماتََ ثم ترجمها. 	

)بدون- غََیرُُ- وََصفََة- بََیعها- مسموح(

)اسََّلیّّارََة- ماهُُوََ- جُُلوسِِکُُم- ترتیبُُ- فِِی- ؟(

پاسخ: بََیعها بدون وََصفةٍٍ غیرُُ مََسموحٍٍ ← فروش آنها بدون نسخه ممنوع است.

یَّّسَّارََةِِ؟ ترتیب نشستن شما در خودرو چیست؟   ما هُُوََ ترتیبُُ جُُلوسِِکم فی ال

  )درس)درس  66  عربیعربی  مشــترک(مشــترک( ـ  ـ مضارعمضارع  مجزوممجزوم

)ترکیبی( سوال 81  ترجم الکلمات.	

مََکروب ←  عِِ	رْْض ←	 خائِِب ←

حََ	ضارََة ←  جُُ	سور ← محاضََرََة ←

ج	وع ←  ادََّلهْْر ← تََقََدُُّم ←	

مََ	کروب ← اندوهگین عِِ	رْْض ← آبرو- ناموس پاسخ: خائِِب ← ناامید

حََ		ضارََة ← تمدّّن  جُُ	سور ← پل‌ها محاضََرََة ← سخنرانی

جوع ← گرسنگی 		 هَْْدَّر ← روزگار ال 		 تََقََدُُّم ← پیشرفت

)نهایی 1402( سوال 82  عین الکلمة اغلریبة فی کل مجموعة. 

اثََّلقاةف  اسلن	ة الاسبوع	 1( الشََّهر	

اثََّلقاةف  اشلهر	 المدین	ة 2( اقلری	ة

اعِِلنب اتُُّلفّّاح	 	ط� اقِِل 3( ارُُّلمان	
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پاسخ:

 الَثَّقافة السنة	 الاسبوع	 هر	  1( الَشَّ

گزینه های دیگر مرتبط با زمان اند.

الَثَّقافة  	 الشهر المدینة	 2( القریة	

گزینه های دیگر معنای روستا، شهر، کشور میدهند. گزینه انتخابی به معنای ماه است.

العِِنب  التُُّفّّا	ح 	 ّّالقِِط 3( الرُُّمان	

همه گزینه ها نوعی میوه اند. گزینه انتخابی به معنای گربه است.

)ترکیبی 1402( سوال 83  ضع علامة المناسب بین الکلمتین.	

یُُعینُُ / یََنْْصُُرُُ بنینا / صََنََعنا	 ضیاء / ظلام	 بُُعِِثََ / أُُرسِِل�	

یُُ	عینُُ = یََنْْصُُرُُ بنینا = صََنََعنا ضیاء ≠ ظلام	 پاسخ: بُُعِِثََ = أُُرسِِ	ل�

یاری می کند. بنا کردیم	 روشنایی تاریکی	         برانگیخته شدم	

)سما- سنندج ۱401( سوال 84  أکتب مفرد هذه الکلمات	

خِِ	صال ←  فرائِِض ←

أخلاق ←  بِِلاد ←	

دُُ	وََل ←  جُُهود ←

حی ←  عمل ←	

خِِ	صال ← خِِصلََة )ویژگی(  پاسخ: فرائِِض ← فََریضََة )واجب دینی(

أ	خلاق ← خُُلق )خوی( بِِلاد ← بََلََد )کشور(

دُُ	وََل ← دولََة )کشور( جُُهود ← جََهد )تلاش(

ح	ی ← حأیاء عمل ← أعمال

)تربیت محلات ۱401 + تمارین( سوال 85  ترجم العبارة التالیة.	

• تََعََلََّمُُ کُُلِّّ لُُغََةٍٍ فُُتْْحََةٌٌ إلی عالََمٍٍ جََدیدٍٍ.

• تُُعََلََّمََتِِ الُُّلغََةََ اتُُّلریََکةََ وََ دََرََّسََتْْ منی جامِِعََةِِ أقََنرََة.

• لََم یِِلََد وََلََم یُُولََد. 

• أََمََرََنی رََبََّی بِِمُُداراةِِ انّّلاسِِ کََا أََمََرََنی بِِأََداء افََلرائِِض.
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نکته ← )لََم- لََمّّا- لا- لِِ( حروف جاذمه اند.
فعل را با تبدیل کردن ـُُـ آخر به سکون و حذف ن مجزوم میکند.

البته فعلها با ادوات شرط هم مجزوم میشوند.

نکات ترجمه ای ← لََم + مضارع ← ماضی نقلی منفی- ماضی منفی ساده 

لََم یََسمََعْْ ← نشنید، نشنیده است.

لانهی + فعل مضارع غائب و متکلم ← نباید + مضارع التزامی

لا نََنظُُرْْ ← نباید نگاه بکنیم.

لمّّا + فعل مضارع ← قید هنوز + ماضی نقلی منفی

لمّّا + فعل ماضی ← هنگامی که + ترجمه فعل ماضی

لََمّّا یََلِِجسْْ ← هنوز نشسته است.

لََمّّا جََلََسََ ← هنگامی که نشست.

)قلمچی( سوال 86  عََیّّن المفهوم المناسب »عََداوََةُُ العاقِِل حََیرٌٌ مِِن صداقََة الجاهِِل«	

بهتر از آن دوست هک نادان بود   دشمن دانا هک غم جان بود	

 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است     با دوستان مروت با دشمنان مدارا

بهتر از آن دوست که نادان بود پاسخ:  دشمن دانا که غم جان بود	

اشاره به ارزش خرد و عقل شده است.

)حضرت مریم سیب و سوران ۴۰۱ با تغییر( سوال 87  انتخب الترجمة الصحیحة الافعال	

 اندوهگین نباش 	 اندوهگین شند • لا تََحزََ	ن�

 باید گوش بدهید 	 تا گوش بدهید • لِِتََتََسمِِعوا	

پاسخ: اندوهگین نباش / باید گوش بدهید

سوال 88 انتخب الترجمة الصحیحة الفعل

 برنمی گردد 	 برنگشته است  • لََم یََرجِِ	ع�

پاسخ: برنگشته است

)دکتر حسابی ری ۴۰۱ + تمارین( سوال 89  أکمل الترجمة الناقصة.	

• قُُل هُُوََ الله أحََد. الُلهُ اصََّلمد.

بگو خداوند ......... است. خدا ................ است.

زقََ لِِمََنْْ یََسْْاءُُ. • أََوََ لََم یََعلََموا أََنََّ الَلهَ یََبُُسطُُ اِرِّل

آیا و ............ هک خدا روزی را برای هر سک ......... ، ................ ؟

• قالََتِِ الَأَعرابُُ آمََنّّا قُُل لََم تُُومِِنوا وََکِِلن قولوا أََسلمنا.

اعراب گفتند:. بگو ایمان نیاوردهاید بلکه بگویید .................. . 

ستایش ........... خداوند بشخنده ............. است. • »الحمد الله الرحمن الرحیم«	
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پاسخ: بگو خداوند یکتا است. خدا بی نیاز است.

آیا و ندانستند که خدا روزی را برای هر کس بخواهد، می گستراند؟

اعراب گفتند: ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاورده اید بلکه بگویید اسلام آوردیم. 

ستایش برای خداوند بخشنده مهربان است.

فرزانگان ماکو )۴۰۱(  سوال 90  ماذا اِِتََشرََیتََ لِِجََوّّاکل؟	

ًهًَیَّ پاسخ: اِِشْْتََریتُُ بََطّّار

)جامی نوین تهران ۴۰۲(  سوال 91  رََتََّبََ الکلمات.	

)نیام - ماتوا - اِِتََنبََهوا - انّّلاسُُ - فََاذا(

مردم خوابند پس هرگاه بمیرند بیدار می شوند. پاسخ: النّّاسُُ نیامٌٌ فََاذا ماتوا اِِنتََبََهوا.	

)بهار - اراک ۴۰۲( سوال 92  أجِِبََ بِِاسّّلؤالات	

1( لِِمََن هذِِهِِ الجوازات؟ 

2( لِِماذا اِِتََشریتََ حََقیبََةًً؟

فَََسَّرِِ پاسخ: لِِهؤلاء المُُسافرینََ / اِِشتََریتُُ لِِل

  درسدرس  ۷۷  مشــترکمشــترک  ←←  )معانی)معانی  الافعالالافعال  الناقصه(الناقصه(

)تألیفی( سوال 93  ترجم الکلمات. 

شََرشََف ←  مُُضََخرََّةًً ←	

زُُ	کام ← إنضمام ← حُُمّّی ←	

شََ			رشََف ← چادر شب   ًةًَرَّ ← سرسبز پاسخ: مُُخضََ

زُُ	کام ← سرماخوردگی شدید إنضمام ← پیوستن حُُمّّی ← تب	

)مبین مشهد ۱۴۰۰ + تمرین( سوال 94  عیّّن الکلمه اغلریبة.	

 مفردات 	 نصوص 	 کُُتّّاب 	 معجم •

 دیباج 	 فِِضََّة 	 ذََهََب 	 کََنز •

 ألم 	 فواه	أََ  سیما 	 لیسان •

 أعلی 	 آخِِر 	 آخََر 	 انفع •

پاسخ: کُُتّّاب /  دیباج / ألم / آخِِر

)شاهد بهشهر ۴۰۱( سوال 95  عََیّّن الجملة الصحیحة و غیر الصحیحة حسب الحقیةق. 	

اسنانی( شََمُُّ اقِِلِطِّ أََقوی مِِن شََّمُُّ اکََلللبِِ.
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اِِرتفاعُُ احََلرارةِِ اجِِلسْْمِِ مِِن عََلائِِم المرََضِِ

مشترک( تََبادُُلُُ امُُلفرََداتِِ بََینََ الُُّلغاتِِ فی العالََمِِ أمرٌٌ طََبیعیُُّ.

لََیسََت فی الُُّلغََهِِ اعََلرََبیََّةِِ أََلفاظُُ فارِِسیََّهُُ.

مَُُّشَّ الکََللبِِ. شََ	مُُّ القِِِطِّ أََقوی مِِن  پاسخ: انسانی( 

بویایی گربه از بویایی سگ قوی تر است.

اِِ		رتفاعُُ الحََرارةِِ الجِِسْْمِِ مِِن عََلائِِم المرََضِِ: صحیح 

بالا رفتن گرما )دما( بدن از علامت های بیماری است.

تََ		بادُُلُُ المُُفرََداتِِ بََینََ اللُُّغاتِِ فی العالََمِِ أمرٌٌ طََبیعیُُّ.: صحیح  مشترک( 

تبادل واژگان میان زبان ها در جهان امری طبیعی است.

هَُُیَّ. ةَِِیَّ أََلفاظُُ فارِِس لََ		یسََت فی اللُُّغََهِِ العََرََب 

در زبان عربی واژگان فارسی نیست.

)تالیفی + متن درس( سوال 96  ضع العلامه المناسب.	

إجابََة / سؤال 	 لََوََّثََ / نََظََّف� جزیل / ثکیر	

انضمان / انفصال أََ	هل / أََسر	ة اشّّلاطِِی / اسّّلاحِِل

إجابََة ≠ سؤال 	ف�َظَّ  ثَََوَّ ≠  نََ لََ	 پاسخ: جزیل = کثیر

انضمان ≠ انفصال أََهل = أََسرة	 الشّّاطِِی = السّّاحِِل	

ترکیبی + یاسین لاهیجان ۴۰۱ سوال 97  اکتب الجمع أو المفرد الکلمات.

معنی ←  أََ	عاجیب ←	 خِِرام ←

لِِ	سان ←  بقاع ← رِِساةل ←	

معنی ← معانی أََعاجیب ← أُُعجوبََة	 پاسخ: خِِرام ← اخرِِمه	

معنا شگفت انگیزان	          کمربند	

لِِ	سان ← لََأسِِنة بقاع ← بُُقعة رِِسالة ← رََسائِِل	

زبان مکان	 نامه	

)تربیت محلات + تمارین( 401 سوال 98  ترجم العبارات و الآیات التایّّلة	

• صارََ بابُُ المدََرََسةِِ مُُلََغاًًق.

• کانََ عِِندََنا سََریرٌٌ خََشََبیُُّ.

• لََیسََ ادُُّلکتوز اتُُّلونجیّّ مولّّفََ کتاب کِِلیلََية و دِِمنََة.

• یََقولونََ بالََسِِنََتِِهِِم ما یََلسََ فی قُُلوبهِِم.

• أََعظََمُُ ابََللاءِِ انْْقِِطاعُُ ارََّلجاءِِ
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

پاسخ: در مدرسه بسته شد. 

یک تخت چوبی داشتیم. 

دکتر تونجی مولف کتاب کلیله و دمنه نیست.

با زبان هایشان چیزی را می گویند که در دل هایشان نیست.

بزرگ ترین بلا )گرفتاری( قطع شدن امید است.

* افعال ناقصه ← کان )است، بود( - صار )شد( - لیس )نیست( - أََصبح )شد، گردید(

این افعال ابتدای جمله اسمیه اضافه می شوند و مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می کنند.

اسم فعل ناقصه ← همیشه مرفوع ) ـُُــٌٌ / انِِ / ونََ(

خبر فعل ناقصه ← همیشه منصوب ) ــََـًـً / ینِِ / ینََ(
ارکان فعل ناقصه

کان + مضارع ← ماضی استمراری   ترجمه :	

کان یََسمََعُُ ← می‌شنید 	

کان قد سََمََعََ ← شنیده بود کان + قد + ماضی ← ماضی بعید	 	

)فرزانگان کرمانشاه ۴۰۰ با تغییر اندک( سوال 99  انتخب الترجمة الصحیة.	

• الف. کانََ قََد کُُتِِبََ عََلََی الََّلوحِِ »اصََّلبرُُ مِِفتاحُُ افََلرََج«

1( روی تابلو نوشته شده بود: شکیبایی کلید گشایش است.

2( روی یک تابلو نوشته شد: صبر کلید پیروزی است.

• ب. کََنتُُ أََتُُکبُُ إجاباتی.

1( جوابهایم را مینویسم.

2( جوابهایم را مینوشتم.

کان + قد + ماضی: ماضی بعید اللوح معرفه است.	 پاسخ:  الف. گزینه )1( ← فرج = گشایش	

ب. گزینه )2( ← کان + مضارع ← ماضی استمراری

)البرز تهران ۱۴۰۱( سوال 100  انتخب الصحیحة.	

 نََِکِّة مُُ	سََ  مکِِنة	مُُ • أتُُکبُُ لََکََ الشََّرابََ وََ احُُلبوب ...

 اصََّلیْْدیّّل 	 اصََّلیْْدیّّلة • مِِن أََینََ استََلََمََ امََلریضُُ الَاَدویََةََ؟	

پاسخ:

 نََِکِّة مُُ	سََ  مکِِنة	مُُ رابََ وََ الحُُبوب ...  • أکتُُبُُ لََکََ الَشَّ

برایت شربت و قرص های مسکن می نویسم.

 ّّیَْْصَّدلی ال 	 یَْْصَّدلیّّة ال • مِِن أََینََ استََلََمََ المََریضُُ الاَدَویََةََ؟	

داروخانه دار داروخانه	 بیمار داروها را از کجا دریافت کرد؟	

)تهران خرداد ۱۴۰۰( سوال 101  أََجِِب عن الاسئلة التالیة	

• أینََ لََعِِبََ الَاَطفالُُ پاکُُلرََةِِ؟

• ماذا تکتُُبُُ یا حََضْْرََةََ اطََّلبیبِِ؟
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سؤالات عربی پایه یازدهم

پاسخ: جََنبََ الشاطی البََحْْرِِ.

رابََ و الحُُبوبََ المُُسََکُُّنة.   أََکتُُبُُ لََکََ الَشَّ

)فرزانگان ورود ۱۴۰۰( ب الکلماتََ ثمََّ ترجمهُُ.	 سوال 102  رََِتِّ

أََسْْعُُرُُ - بِِکََ - ما - فی - بِِأََلََمٍٍ - صََدْْری - ؟

پاسخ:  ما بِِکََ؟ أََسْْعُُرُُ بألََمٍٍ فی صََدری.

تو را چه شده؟ در سینه ام احساس درد می کنم.

 درک مطلب

بٍٍالّا لِِلامتِِحانِِ. فََاتََّصََلوا بِِالُاُستاذِِ هاتفیّّاًً. قفالوا: عََقْْواًً یا أُُستاذُُ! کُُنّّا فی اطََّلریقِِ إلی  سوال 103  لََم یََحْْضُُرْْ أََربعََةُُ طُُ

یََأتو  أنْْ  الاأُُستاذُُ  فََنََصََحََهُُم  الجامِِعََةِِ.  عََن  بََعیدونََ  الانََ  نََحْْنُُ  وََ  إطاراتِِها.  اََحََدُُ  فََانْْفََجََرََ  سیّّارََتُُنا  تََصادََمََتْْ  وََ  الجامِِعََةِِ 

)خرداد ۱۴۰۲( بِِالحافِِلََةِِ.	

بِِ لََمْْ یََحْْضُُر الِِلِاِمتِِحان؟ کََمْْ عََدداًً منََ اطُُّلالّا

لِِماذا افََنجََرََتْْ إطارةُُ اسََّلیارََةِِ؟

بٍٍالّا! پاسخ: اََربعََةُُ طُُ

َنَّ السّّیّّارََة تََصادََمََتْْ. �لِأَ

ترجمــه متــن = چهــار دانشــجو بــرای امتحــان حاضــر نشــدند پــس تلفنــی بــا اســتاد تمــاس گرفتنــد و گفتنــد: ببخشــید 

اســتاد در راه بــه ســمت دانشــگاه بودیــم و خــودروی مــا تصــادف کــرد و یکــی از چرخ هــای آن ترکیــد و اکنــون مــا از 

دانشــگاه دوریــم پــس اســتاد آنهــا را نصیحــت کــرد کــه بــا اتوبــوس بیاینــد.

سوال 104  »فی اعََلصْْرِِ اعََلبّّاسی اِِزدادََ نُُفوذُُ الُُّلغََةِِ الفارسیََّةِِ حینََما الإیرایّّنونََ شارََکوا فی قیام ادّّلولََةِِ اعََلبّّاسیََّةِِ وََ کانََ 

نََّالِاهُُ تََرجََمََ عََدََاًً مِِنََ اکُُلتُُبِِ الفارسیََّةِِ إلی اعََلرََبیََّةِِ مِِلُُث کلیلََة وََ دِِمنََةِِ.« )تالیفی( بنِِ امُُلقََفََّعِِ دََور مُُهِِمََّ فی هذا اتّّلأثیر  الِا

مََتی أزدادُُ نُُفوذُُ الُُّلغََهِِ الفارسیََّهِِ؟ 

مََن هُُوََ مُُترجِِمُُ کلیََلة وََ دِِمنََة بالعربیََّةِِ؟

/	 ابن المُُقَفَّع 		 پاسخ:  حینما شارََک الایرانیّّونََ فی قیام الدََولة العبّّاسیة 

ترجمه متن = در عصر عباسی هنگامی که ایرانیان در برپایی دولت عباسی شرکت کردند نفوذ زبان فارسی افزایش یافت و 

ابن مقفع در این تاثیر نقش مهمی داشت زیرا تعدادی از کتاب های فارسی را مانند کلیله و دمنه به عربی ترجمه کرد.

مِِن  أََکثََر  شیمِِلُُ  أفََلتْْ  »اََلمایّّنا«.  فی  وََلِِدََتْْ  الْْمُُسْْتََشْْرِِفینََ.  أشْْمََرِِ  مِِن  شیمِِل«  ماری  »انّّه  ادُُّلکتورََةُُ  تََعََدُُّ  سوال 105  

مِِئََةِِ کِِتابِِ وََ مََقالََةِِ. »هیََ أََوْْصََتْْ أنْْ یُُکْْتََب هذََا احََلدیثُُ مِِن رََسولِِ الله )ص( عََلََی قََبرِِها: »اََنّّلاسُُ نیام فََإذا ماتُُو 

)خارج دی ۹۷( )دبیرستان معراج اردبیل( انْْتََبََهوا.«	

اََیََّ حََدیثِِ کُُتِِبََ عََلََی قََبْْرشیملِِ؟

أینََ وُُلِِدََت شیمِِلُُ؟ 
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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

پاسخ: »النّّاسُُ نیامٌٌ فاذا ماتوا انبتهوا«

 وُُلِِدََت فی اََلمانیّّا

ترجمــه متــن ← دکتــر آنــه مــاری شــیمل از معروف‌تریــن خاورشناســان اســت. در آلمــان متولــد شــد. شــیمل بیــش از 

صــد کتــاب و مقالــه تألیــف کــرد و او وصیــت کــرد ایــن حدیــث از رســول خــدا )ص( روی قبــرش نوشــته شــود: »مــردم 

خوابنــد پــس هــرگاه بمیرنــد، بیــدار می شــوند« 

سوال 106  امُُلتََکََلََّمُُ یُُعْْرََفُُ بکََلامِِهِِ. تََکََلََّموا تُُعْْرََفوا، اِِفنََّ المرءََ مََخْْبوءُُ تََحتََ لِِاِِسنِِهِِ. وََ مِِن آداب اکََللام قِِلََّتُُهُُ؛ خََیرُُ الکلََلامِِ 

رََِیِّغ سلوکََ امُُلسْْتََمِِعینََ. )لِِمََ تََقولونََ مالا تََفْْعََلونََ( وََ عََلیهِِ أن لا  ما قلََّ وََ دلََّ. یََجِِب اََن یََکونََ عامِِلًاً بما یقولُُ حتّّی یُُ

)خرداد ۱۴۰۱ آبادان(  کََلََّمََ فی ما لََیس لََه بِِهِِ علِِمُُ.	 ب�یَََ

ما هُُوََ خََیْْرََ اکََللام؟ 

کیفََ یُُعْْرََفُُ الإسنانُُ؟

پاسخ: خیر الکلام ما قَََلَّ و دَََلَّ 

 بِِکلامِِهِِ

ترجمــه متــن ← گوینــده بــا ســخنش شــناخته می شــود. زیــرا انســان زیــر زبانــش پنهــان شــده اســت و از آداب ســخن 

کمــی آن اســت. بهتریــن ســخن آن اســت کــه انــدک و گویــا می باشــد. گوینــده بایــد عمــل کننــده بــه آنچــه می گویــد 

ــه آن  ــارۀ آنچــه ب ــد درب ــد و نبای ــار شــنوندگان را تغییـر دهــد. چــرا می گوییـد آنچــه را انجــام نمی دهی ــا رفت باشــد ت

آگاهــی نــدارد، ســخن بگویــد.

کُُلُُ انّّلاسُُ مِِنْْ أثْْمارِِها وََیََجلِِسونََ عََلََی ظِِلُُّها )سایهاش( فی أماکِِنِِ اجُُللوسِِ یََنتََفِِعونََ  سوال 107  مِِن فََوائِِدِِ اشْْلأجارِِ: تأِِ

شألْأجارِِ فََعََلیْْن  مِِن مََنافِِعِِها اطََّلبیََّةِِ کالِاِسْْتِِفادََةِِ مِِن بُُذورِِها وََ أََوراقِِها. الِاِسْْتِِفادََةُُ مِِن خََشََبِِها مِِن أهََمََّ افََلوائد الإقتصادیََّةِِ لِِ

)شهریور داخل و خارج 1402( أََنْْ نََغْْرِِسََ الَأَشجارََ لِِلانْْتِِفاعِِ مِِن فََوائِِدِِها.	

أََیْْنََ یََجْْلِِسُُ انّّلاسُُ فی اََماکِِنِِ اجُُللوسِِ؟

لِِماذا نََغْْرِِسُُ الَأَشجارََ؟

پاسخ: عََلی ظِِلَّّ الأشجارِِ

 للأنتقاع من فوائد الأشجارِِ.

ــای نشســتن،  ــا در مکانه ــر ســایه آنه ــد و زی ــردم از میوه‌هایشــان می‌خورن ــان: م ــن ← از فایده‌هــای درخت ــه مت ترجم

می نشــینند. از منافــع پزشــکی آنهــا ماننــد اســتفاده از بذرهــا و بــرگ هایشــان بهــره میبرنــد. اســتفاده از چــوب آنهــا 

از مهمتریــن فایــده هــای اقتصــادی درختــان اســت. پــس مــا بایــد درختــان را بــرای بهــره بــردن از فوایدشــان بکاریــم.


